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*»تحمیدیه« در لغت به معنای حمد و ستایش خداوند است و در اصطلاح 

شعرا، عبارت است از آنچه در آغاز شعر یا دیوان شاعران در ستایش خداوند و 

توصیف صفات او و بیان نعمت های الهی آورده می شود.
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ای ز فرط ظهور ناپیدا
ای خدا! ای خدای بی  همتا!

ای جهان و جهانیان از تو
زنده تن  ها به جان و جان از تو

چون به اقلیم غیب راهی نیست
دیده را رخصت نگاهی نیست

ای خدای بلندی و پستی
کس نداند که  ای، کجا هستی

آسمان عرشِِ کبریایِیِ تو
بر زمین سایۀ   خدایِیِ تو

در شبستانِ غیب و شهرِ شهود
بود روزی که جز تو هیچ نبود

باز روزی جهان شود نابود
آن بماند که روز اول بود

می  گذارند لوحه  ای سیمین
بر سر کوه، آسمان و زمین

»که یکی هست و هیچ نیست جز او
وَحدَهُ لاّ اله الّاّ هو«

شاعر: 
سید محمدعلی ریاضی  یزدی

ملک الشعرای  و  یزدی  شاعر 

 معصومه حضرت  آستان 
بود که به »ریاضی« و »قضایی« 
خاطر  به  و  می کرد  تخلص 
»شاعر  به  مذهبی اش  اشعار 
آل الله« و »معین السادات« 

مشهور شده بود.

رادیو هدهد سفید



یکی از روزهای نوجوانی ام، وقتی به تلیّ از کتاب روی سنگ فرش خیابان انقلاب چشم دوخته 

می برد،  آن سو  و  این سو  را  من  موج هایش  که  بودم  شده  غرق  بی کرانی  دریای  درون  و  بودم 

پیرمردی خوش سیما کنارم ایستاد که کتابی قطور با جلد سرمه ای در بغل داشت. چند ثانیه 

به هم نگاه کردیم و بعد دوتایی به اقیانوس کتاب ها خیره شدیم. همان طور که خودمان را 

به امواج خروشان سپرده بودیم، به من گفت: »سه چیز را حتماً در برنامۀ روزانه ات قرار بده: 

کتاب خواندن، کتاب خواندن و کتاب خواندن.«

اما  درونی ام،  هیجان  و  شور  یا  کرد  خواندن  شیفتۀ  بیشتر  را  من  که  بود  او  توصیۀ  نمی دانم 

پدرم،  کار  محل  کتابخانۀ  بود؛  کتابخانه  پاتوقم  پاییزی،  روز  آن  از  بعد  که،  است  یادم  خوب 

مدرسه  و  درس  از  که  درعین حال  عمومی.  کتابخانۀ  و  مسجد  کتابخانۀ  مدرسه،  کتابخانۀ 

وقت  کتابخانه  در  و  می خواندم  غیردرسی  کتاب  ساعت  چند  روزی  نمی شدم،  غافل 

می گذراندم.

جلب  را  توجهم  بود،  میزبان  خانۀ  کنج  در  کتابخانه ای  اگر  می رفتیم،  مهمانی  به  وقتی 

ول 
ف ا

حر

محمدرضا هراتی
 معاون توسعۀ کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور  و

رئیس شورای سیاست گذاری کتاب هدهد سفید

اقیانوسکتاب ها
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می کرد.  پرتم  کتاب ها  اقیانوس  توی  مهمانی  وسط  از  و  می کرد 

حتی »سِگا« یا »میکرو«ی بچۀ میزبان هم باعث نمی  شد 

از کتابخانه چشم پوشی کنم؛ کم کم خودم را  به ساحل 

کتاب ها  عناوین  روی  و  می رساندم  کتابخانه  امن 

چشم می دواندم. خواندنِ بعضی عناوین برایم آسان 

نبود، اما دوست داشتم آن ها را ورق بزنم و  بخوانم.

می شدم  غرق  کتاب  در  آن قدر  مطالعه  وقت  معمولاًً 

که ارتباطم با دنیای بیرون قطع می شد. یکی دو بار که در 

جا  درس  کلاس  از  بودم،  خواندن  مشغول  مدرسه  کتابخانۀ 

ماندم و چند بار وقتی اتوبوس به ایستگاه آخر رسید، با صدای راننده، تلنگر خوردم که ای داد 

بی داد! ایستگاه را رد کرده ام و حالاً باید راه را برگردم. اما در عوض به اندازۀ چند ایستگاه کتاب 

می خواندم.

همین عشق به مطالعه بود که موجب شد »کمک کتابدار« مدرسه شوم. آنجا می شد آزادانه 

لاًبه لاًی کتاب ها نفس کشید. یادم می آید کتابخانۀ مدرسه مان یک اتاق و یک سالن بود با 

بیش از هزار نسخه کتاب، اما کتابداری نداشتیم که آن ها را امانت بدهد. با آموزش مختصر 

در  کتاب ها  دادن  امانت  مسئول  نوبتی  دوستانم،  از  نفر  سه  همراه  به  پرورشی مان،  معلم 

زنگ های تفریح و یک ساعت پس از تعطیلی مدرسه شدیم.

که  مسجد  یا  مدرسه  کتابخانۀ  قفسه ها ی  نبود؛  امروز  مثل  کتاب  به  دسترسی  روزها  آن 

بار  چند  را  کتاب  یک  بودیم  مجبور  و  می شدند  به روز  دیربه دیر  معمولاًً  بودند  دم  دستمان 

یا  کنده  که  صفحه ای  چند  و  کهنه  جلدهایی  با  بودند،  قدیمی  اغلب  هم  کتاب ها  بخوانیم. 

گم شده بودند. معلوم نبود این کتاب ها قبل از ما دقیقاً چند نفر را توی خودشان غرق کرده 

یا نقاط  بودند. تعداد کتابخانه های عمومی هم کمتر بود و در بعضی جاها مثل روستاها 

دورافتاده دسترسی به کتاب چندان سهل و ساده نبود.

دارید.  دسترسی  کتاب  به  به راحتی  نوجوان ها  شما  از  خیلی  و  کرده  فرق  اوضاع  حالاً  اما 

جذاب  برنامه های   و  متنوع  کتاب های  از  انبوهی  با  کشورمان  سرتاسر  در  کتابخانه  کلی 

چشم انتظار شما هستند. حتی اگر حوصلۀ ترافیک یا امکان بیرون رفتن را نداشته باشید، 
9



»پیک کتاب« کتاب را از کتابخانه دم در خانه تان می آورد. امروز بیشترین تعداد خرید کتاب 

و  دارد  اختصاص  نوجوان  و  کودک  سنی  ردۀ  کتاب های  به  کشور  عمومی  کتابخانه های  در 

برنامۀ فرهنگی زیادی در کتابخانه های سراسر کشور برای شما نوجوان ها طراحی شده است. 

همۀ کتابخانه ها بخش کودک و نیز قفسۀ مخصوص نوجوان ها دارند. حتی امکاناتی مثل 

»تالاًر علم و خلاقیت« در کتابخانه های عمومی برای شما این امکان را فراهم کرده است تا 

به  نمونه سازی  کارگاه  و  ساختکده  مجازی،  علم  اتاق  چون  متنوعی  بخش های  از  استفاده  با 

را  خودتان  مخصوص  کتابخانۀ  حالاً  شما   ً اصلا باشید.  داشته  دسترسی  نوین  دانش های 

نوجوانان  و  کودکان  برای  کتاب  از  مملو  قفسه هایی  با  سفید«  »هدهد  کتابخانه های  دارید؛ 

ایجاد شده است و کتابدارانِ خوش ذوق و کوشا انتظار شما را می کشند. کتابخانه های سیار 

هم هر روز به روستاها و مناطق دورافتاده سر می زنند تا کتاب ها را به دست کتاب خوان ها 

برسانند.

و اما من، آن نوجوان دیروز... حالاً که در نهاد کتابخانه های عمومی کشور مسئولیت خطیری 

خاک  این  گوشه گوشۀ  در  دارم  یقین  و  می افتم  روزها  آن  یاد  روز  هر  شده،  نهاده  عهده ام  بر 

من  وظیفۀ  و  شوند  غرق  کتاب ها  اقیانوس  در  دارند  دوست  که  هستند  نوجوانانی  مقدس 

هم  روی  پلک  که  شب  هر  باشید،  مطمئن  کنم.  فراهم  آن ها  برای  را  امکانات  که  است  این 

مثل  که  شمایی  شماست؛  به  خدمت  ذکرم  و  فکر  می کنم،  باز  چشم  که  روز  هر  و  می گذارم 

گذشتۀ من هستید و شمایی که آیندۀ این سرزمینید.

راستی! یادتان نرود سه چیز را حتماً در برنامۀ روزانه تان داشته باشید: »کتاب خواندن، کتاب 

خواندن و کتاب خواندن.«

10
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ان
هرم

ق

بود  خورده  گوشمان  به  او  اسم  کم  خیلی 
فقط  نداشتیم.  او  از  زیادی  اطلاعات  و 

است  باهوش  و  زیرک  می دانستیم 
را  دشمن  اسرائیل،  با  نبرد  در  و، 

سال ها  جوانی،  در  کرده.  کلافه 
رهایی  و  بوده  اسرائیلی ها  اسیر 

دست  از  او  معجزه آسای 
و  قصه  که  ما  برای  اهریمن، 

شنیده ایم،  خیلی  داستان 
نوعی افسانه بود.

از   بسیاری  طراح  می گفتند 
اسرائیل  علیه  عملیات ها 
دربه در  دشمن  و  بوده 
به دنبال اوست. اما هیچ جا 
او را پیدا نمی کند. می گفتند 
ندارد.  هم  »سایه«  حتی  او 

افسانه ای،  مرد  آن  خلاصه 
از  بعد  باهوش،  چریک  آن 

چندین سال مبارزه با دشمن 
شهادت  به  سرانجام  صهیونی، 

آن  می دانیم  ما  حالاً  رسید. 
است.  داشته  واقعیت  افسانه 

پایانی  سکانس  در  که  مردی 
زندگی اش تا آخرین فشنگ جنگیده 

آوار  که  سقفی  زیر  مبل،  روی  بر  حالاً  و 
شده، در انتظار شهادت است.

مقاومت  جبهۀ  امروز  اما  شد  شهید  او 
جوانانی دارد که اسطوره ای مثل او دارند: 

»یحیی سنوار«.



گو
ت و 

گف

گفت وگوی هدهد سفید
با سید محمد مهاجرانی

یک کتا بدار من را 
نویسنده کرد!
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و  نوشته  نوجوانان  و  کودکان  برای  زیادی  کتاب های  نویسنده.  هم  و  است  شاعر  هم 
کتابدار  تشویق  با  بود،  ده ساله  وقتی  است.  سروده  آن ها  برای  هم  زیادی  شعرهای 
به  می خواند،  که  داستان هایی  خلاصۀ  نوشتن  با  کرد.  شروع  را  نوشتن  محل،  مسجد 

دنیای نویسندگی قدم گذاشت و حالا فهرستی بلندبالا از آثارش برای بچه ها دارد.
است.  نشسته  گفت وگو  به  مهاجرانی  محمد  سید  با  نوزدهم  جلد  در  سفید  هدهد 

گزارش این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

میزبان  نوزدهم  جلد  در  سفید  هدهد  که  است  خوش وقتی  مایۀ  مهاجرانی،  آقای 
نوجوان  وقتی  بدانیم.  بیشتر  شما  نوجوانی  از  می خواهیم  سؤال،  اولین  در  شماست. 

بودید، اغلب چه کتاب هایی می خواندید؟
به نام خدا. من هم خوشحالم که قرار است با هم گفت وگو کنیم. ان شاءالله این گفت وگو برای 
مخاطبان هدهد سفید هم جذاب باشد. در دوران کودکی و نوجوانی من، نویسندگان کودک 
و نوجوان محدود بودند. در میان نویسندگان مذهبی، محمود حکیمی ، مرحوم علی وافی، 
هم  چپ گرا  نویسندگان  بین  در  بودند.  شاخص  آذریزدی  مرحوم  همین طور  و  رهگذر  رضا 
علی اشرف درویشیان و صمد بهرنگی و منصور  یاقوتی اقبال بیشتری به آثارشان بود. من 
با توجه به فضای خانواده و زیستی که داشتم کتاب های مذهبی را بیشتر می خواندم. البته 
به خاطر کنجکاوی و میل زیاد به داستان، گاهی داستان های بهرنگی و درویشیان و یاقوتی را 

هم مطالعه می کردم.  

از  را  شاعری  و  نویسندگی  شد.  تبدیل  نوشتن  اشتیاقِِ  به  کم کم  خواندن  شوقِِ   ً احتمالا
چه دوره ای شروع کردید؟

کلمات  نوشتن  سرگرمی هایم  از  یکی  یافتم.  خودم  در  کودکی  دوران  در  را  شعر  به  اشتیاق 
هم قافیه بود. یادم است وقتی دوازده سالم بود، دوست داشتم با تمام حروف الفبا کلماتی 

بنویسم که پایانش »ت« باشد. مانند عزت، رحمت، زحمت، دولت، ملت و...
از  بعضی  هم  هنوز  که  داشتم  شعری  دفتر  و  شدم  شعر  فضای  وارد   ً عملا پانزده سالگی  از 

برگه هایش را دارم.
کتابداران  از  یکی  آن  بانی  و  شد  آغاز  ده سالگی  از  نوشتن  شوق  و  داستان  به  علاقه مندی ام 
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مسجد آقا ضیاء اراک بود که وقتی به ما کتاب می داد، از ما می خواست خلاصۀ کتاب را در 
داستان نویسی  در  من  دست گرمی   و  تمرین  اولین  کارْ  این  بنویسیم.  داستانک  یک  قالب 

بود که در تقویت علاقه و انگیزه بسیار مؤثر و سودمند واقع می شد. 

موضوع اولین کتابی که برای بچه ها نوشتید چه بود؟
اولین کتابی که نوشته ام »حاجی کوچولو« نام دارد؛ داستان منظوم پسری است به نام علی 
کوچولو که با مادرش به مکه رفته و، هنگام بازگشت، خاطرات سفر خود را برای دوستانش 

بیان می کند. 

این کتاب چه زمانی منتشر شد؟ 
اوایل دهۀ هشتاد.

برای  شعر  شما  نظر  به  می شناسند.  خوبتان  شعرهای  به خاطر  را  شما  بچه ها  از  خیلی 
مخاطب کودک و نوجوان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

شکارچی  که  می دانیم  و  سوژه هاست.«  شکارچی  »نویسنده  که  است  معروف  جمله  این 
مکان و زمان نمی شناسد و با چشم باز و گوش باز و ذهن تیز و دقت تمام پدیده های دوروبر 
بدی  جای  که  دیدم  ماشین  یک  من   ً مثلا می گیرد.  سوژه  آن ها  از  و  می کند  برانداز  را  خودش 
پارک کرده بود و جمع زیادی را به زحمت انداخته بود. براساس همین ماجرا، طرح قصه ای 
دومینووار  می تواند  دیگری  نادرست  رفتار  هر  یا  ماشین  یک  شدنِ  پارک  بد  که  نوشتم  را 
ً موضوع یکی  همه چیز را خراب کند. گاهی سوژه هایم را از برنامه های مستند می گیرم. مثلا
را  آن  میوه های  جنگل  یک  جانورانِ  از  بسیاری  که  بود  انجیری  درخت  مستند  برنامه های  از 
می خوردند؛ پرنده ها، گوزن ها، میمون ها، حشرات و حتی ماهی هایی که در برکۀ کنار درخت 

بودند. همین مستند برای من منشأ شکل گیری چند قصه و شعر شد. 

یکــی از آثــار شــما جــزء منابــع جشــنوارۀ رضــوی دورۀ دوازدهــم بــود. بــه نظــر شــما ایــن 
جشــنواره چــه کمکــی بــه ترویــج کتــاب می کنــد؟

ــتی و  ــج فرهنــگ کتاب دوس ــد در تروی ــد خــود می توان ــر جشــنواره ای در ح ــن ه ــر م ــه نظ ب
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کتاب خوانــی نقش آفریــن باشــد. جشــنوارۀ رضــوی هــم در جهــت ترویــج ادبیــات دینــی 
ــت و  ــرده اس ــل ک ــوب عم ــی خ ــت خیل ــل بی ــنت اه ــیره و س ــوع س ــژه در موض ــودک به وی ک
به واســطۀ ایــن جشــنواره کــودکان زیــادی بــا ســیره و ســبک زندگــی اولیای الهی آشــنا شــده اند.

از  بگویند؟  خودتان  به  شما  دربارۀکتاب های  را  نظرشان  بچه ها  که  آمده  پیش  تابه حال 
بچه هایی که کتاب های شما را خوانده اند چه بازخوردی گرفته اید؟

گاهی در دیدارهایم از مدارس یا کتابخانه ها، کودکان مستقیماً نظر خودشان را می گویند. 
را  من  که  مربیان  یا  خانواده ها  گاهی  نیز  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  برگزاری  ایام  در 
می بینند دیدگاهشان را می گویند. گاهی هم بعضی از والدین ازطریق فضای مجازی دیدگاه 

فرزندانشان را به من انتقال می دهند.

امروز  داشتید.  علاقه  خاصی  کتاب های  مطالعۀ  به  نوجوانی  دورۀ  در  خودتان  شما 
و  سلایق  شما  نظر  به  باشند.  داشته  متفاوتی  سلیقۀ  است  ممکن  نوجوانان  و  کودکان 

علایق کودک امروز با کودکان دهه های قبلی چه تفاوتی کرده است؟
فضای  شگفت انگیز  گسترش  و  فناّوری  و  دانش  تحول  و  رشد  با  متناسب  که،  است  بدیهی 
مجازی و آگاهی انسان ها از سبک زندگی فرهنگ های دیگر، سبک و شیوۀ زندگی عموم مردم 
تأملات  است  نیاز  پدیده  این  بودن  بد  یا  خوب  دربارۀ  البته  که  است  کرده  زیادی  تغییراتی 
و  کودکان  که  است  این  مهم  نکتۀ  ولی  شود.  واکاوی  قضیه  ابعاد  همۀ  و  گیرد  صورت  جدی 
نوجوانان با توجه به آزادی ذهن و دغدغه نداشتن و نیز به خاطر تیزهوشی ها و کنجکاوی های 
تغییر  معرض  در  علایقشان  و  سلایق  بزرگ ترها  از  بیشتر  و  زودتر  خیلی  دارند  که  خاصی 
است و فرازونشیب دارد که نمود و نشانه های آن را در آرایش چهره و نوع لباس ها و تصاویر 
و  می بینند  که  موسیقی هایی  و  فیلم ها  جنس  موردعلاقه،  غذاهای  زیورآلاًت،  لباس ،  روی 

می شنوند و الگوهایی که به آن ها تعلق خاطر دارند می توان دید.

این  چگونه  شما  است.  کرده  فرقِ  گذشته  با  امروزی  بچه های  سلیقۀ  معتقدید  پس 
تغییر سلیقه را در نوشته هایتان لحاظ می کنید؟ 

کار  دشواری است که نویسنده پابه پای تحولاًت روز پیشرفت داشته باشد و آثاری انعطاف پذیر 
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و متناسب با تمام متغیرهای دنیای کنونی بنویسد، ولی می تواند در انتخاب واژه ها، زبان 
در  که  گره هایی  نوع  و  جنس  داستان،  فرعی  و  اصلی  شخصیت های  ویژگی های  اثر،  لحن  و 

داستان ایجاد می کند تا حدودی خود را به سلیقۀ نوجوانان کنونی نزدیک کند.

چه  با  و  مکانی  چه  در  و  زمانی  چه  در  بگویید.  خودتان  نویسندگی  عادت های  دربارۀ 
شرایطی می نویسید؟

دوست دارم در کارم منظم باشم. بی نظمی  و به ویژه بی نظمی  در خواب و بیداری بزرگ ترین 
عیب و آسیب در دنیای نویسندگان است. من در تمام روزهای سال، حتی روزهایی که در سفر 
هستم، دست از نوشتن و سرودن نمی کشم. معمولاًً سعی می کنم کارم را از طلوع فجر یعنی 
بعد از نماز صبح شروع کنم و تا ظهر ادامه می دهم. بعدازظهر هم به شکل منظم یک ساعت 
استراحت می کنم و دوباره کارم را از سر می گیرم و تا شب ادامه می دهم. من از دیرخوابیدن و 
ً تا ساعت سه یا چهار  شب زنده داری های نامنظم بسیار گریزانم. کسی که دیر می خوابد و مثلا
شب بیدار می ماند ناچار است دیر از خواب بیدار شود و بخش زیادی از اوقات آرام و دلنشین 

و انرژی بخش صبح را از دست می دهد. 

کتاب  این  دربارۀ  دارد.  خاصی  سبک  کتاب  این  انقلاب«،  »میدان  عنوان  با  دارید  کتابی 
کمی  صحبت می کنید؟

می توان  طرف  دو  هر  از  که  هستند  کتاب هایی  دوطرفه  کتاب های  است.  دوطرفه  کتاب  این 
آن ها را خواند و پایان هر دو طرفِ کتاب مشترک است. یک طرف کتاب بهمن 57 نام دارد و 
دربارۀ تاریخ انقلاب اسلامی  و به ویژه حوادث سال های 56 و 57 است و طرف دیگر بهمن 97 

نام دارد که دربارۀ دستاوردهای چهل سالۀ انقلاب اسلامی است.

آخرین کتابی که نوشته اید چیست؟
این  دارد.  نام  سیاه«  دیوهای  سفید،  شده»برگه های  چاپ  اخیراً  و  نوشتم  که  کتابی  آخرین 
کتاب دربارۀ دختری به نام محیاست که اهل غزه است. این کتاب صبر و مقاومت و روحیۀ 
جهادی مردم قهرمان غزه را در قالب داستانی کوتاه نشان می دهد. محیا، شخصیت اصلی 
نیز  و  سختی ها  و  رنج ها  روزانه اش  نقاشی های  با  می کند  سعی  و  است  نقاش  داستان،  این 
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رخ  ماجراهایی  جریان،  این  دل  در  ترسیم نماید.  را  غزه  مردم  مقاومت  فرهنگ  و  پیروزی ها 
می دهد که سیر داستان را شکل می دهد.

این آخرین اثر شماست یا اثر دیگری هم در دست نگارش دارید؟
متفاوت  و  نو   ً کاملا نگاهی  با  کرده ام  سعی  که  دارم  نگارش  دست  در  حجاب  دربارۀ  داستانی 
با سایر کارهایی که در این حوزه است و با بهره گیری از عناصر زیبایی شناسی به این امر مهم 

بپردازم. 

برای  است.  نوجوانان  قلم  به  سفید  هدهد  محتوای  از  بخشی  می دانید،  که  همان طور 
بچه هایی که تازه نویسندگی را شروع کرده اند چه توصیه ای دارید؟

فاصله  و  نوشتن  بی نظمی در  و  شتاب زدگی  از  یعنی  باشد،  پیوسته  و  آهسته  کارشان  یک: 
ً روزی  انداختن پرهیز کنند. تقریباً هر روز بنویسند، حتی اگر میزان نوشته شان کم باشد. مثلا
از ریل ذوق و هنر  تا  از کارشان دست نکشند  نیم صفحه یا یک صفحه بنویسند. ولی هرگز 

فاصله نگیرند.
دو: از همین نوجوانی روحیۀ انتقادپذیری خود را بالاً ببرند و اگر کسی دوستانه عیب کارشان 
را گفت، دل خور نشوند. یادشان باشد اگر ایراد کارشان را پیدا کنند، قلمشان پخته تر خواهد 

شد.
نویسندگی  و  نوشتن  هدفمند.  و  منظم  و  همه جانبه  مطالعۀ  باشند،  مطالعه  اهل  سه: 
یعنی سرریز شدن و لبریز شدن دانش ها و داده هایی که در ذهن و مشت نویسنده اند. کسی 
که ذهن و دستش خالی باشد، طبعاً نمی تواند جوشش و درخشش داشته باشد و اگر هم 
از سر بخت و اتفاق اثر خوبی خلق کند، دیگر نمی تواند کارش را ادامه بدهد و ناچار است از 

نویسندگی دست بکشد یا اینکه به دام تکرار می افتد.

را  راه  این  که  نویسندگانی  و  شما  توصیه های  از  نوجوان  نویسندگان  ان شاءالله 
برایتان  و  می کنیم  تشکر  شما  از  خوب  گفت وگوی  این  بابت  کنند.  استفاده  پیموده اند 

آرزوی سلامتی داریم.
من هم از شما و مخاطبان هدهد سفید تشکر می کنم. ان شاءالله خوانندگان از گفت وگوی 

ما بهره مند شوند.
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درود و سلام بی کران بر روح پرفتوحتان، ای سید مقاومت!

سلام بر شما که مرشد امتِ حزب الله بودید.

ما فرزندان لبنان نه تنها یک رهبر بلکه یک پدر را از دست داده ایم.

ِ دل سوزی نشسته ایم که سالیان سال روحیۀ مبارزه و جهاد را در ریشۀ ضمیرمان  امروز به سوگ پدر

پروراند. ای سید عزیز ِ مقاومت! این شما بودید که عشق به شهادت و ايستادگى در راه خدا را در 

رگ های ما جاری کردید. شما تمام جوانی و عمر تان را برای نهضت مقاومت و در راه آزادی قدس 

شریف و فلسطین عزیز صرف و پاداش ده ها سال جهاد در راه خدا را با »شهادت« دریافت کردید. 

ما مردم لبنان از داشتن چنين رهبرى به خود مى باليم: فرماندهى که بعد از جنايات اخير رژيم 

جعلِىِ صهيونيستى شهيد شد، درحالى که مدام به فکر مردم بى پناه فلسطین و لبنان بود. شما 

پرچم داری سرآمد براى جبهۀ مقاومت و رهبرى کم نظير براى حزب الله لبنان بوديد. اما بدانيد ما 

فرزندان لبنان هرگز نا اميد نخواهيم شد. شهادت شما، اگرچه قلب هايمان را به درد آورد، باعث 

شد براى مقابله با رژيم پليد صهيونيستى قوى تر از قبل به پا خيزيم و ايستادگى کنيم. ما امروز 

به خوبی مى دانيم که شما فقط يک شخص و يک رهبر نبوديد، بلکه يک مکتب و راه هستيد و 

اين راه همچنان ادامه خواهد داشت. همان طور که به فرمودۀ رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران 

خون شهيد سيد عباس موسوى بر زمين نماند، خون شما هم بر زمين نخواهد ماند و ما مسير 

شما را ادامه خواهيم داد. اميد داريم به برکت خونِ پاکتان و به کمک همۀ فرزندان مقاومت، 

و  کنيم  نابود  را  پليدمان  دشمن  بتوانيم  تلاشمان  تمام  با  يافته اند،  پرورش  شما  مکتب  در  که 

انتقام مسلمانانِ مظلوم فلسطين و شيعيان لبنان را از اين رژيم جعلىِ خون خوار بگيريم. قطعاً 

خون بهايتان فتح قدس خواهد بود.

همان طور که خودتان گفتيد: »قطعاً سننتصر .« 

قطعاً ما پيروز خواهيم شد.

سیده مارال بابائی
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بودند.  نیزه  روی  قصر  گوشۀ  چهار  در  که  بود  سرهایی  به  زیاد  ابن  نگاه 

قرار  که  جایی  بیاورند،  اصلی  تالاًر  به  را  سرها  بود  داده  دستور  مخصوصاً 

بود زنان و دختران آورده شوند. صدای گریه ای شنیده می شد؛ صدای نازک 

ِ اصلی که باز شد، با دیدن زنان اسیر  ِ زیاد تبسمی کرد. در دخترکی بود. پسر

که انتظارشان را می کشید و جوانی که جلوتر از همه در حرکت بود، یک باره 

از جا برخاست. از ذهنش گذشت: »من که دستور داده بودم همۀ مردان 

حسین را بکشند.« اما چیزی نگفت. فقط اخم کرد. 

سربازها اسیران را هل می دادند تا درست رو به روی تخت قرار بگیرند. شمر 

جلو رفت، خم شد و رو به زنان و دختران با خشم گفت: »خاندان حسین!«

پسر زیاد دستش را بالاً برد. نگذاشت شمر زیاد حرف بزند. فکرش پیش 

شمر  از  می خواست  بود.  ایستاده  اسیران  بقیۀ  برخلاف  که  بود  جوانی 

از  را  سیبی  برگرداند.  را  نگاهش  که  است،  زنده  چه  برای  جوان  این  بپرسد 

سینی برداشته بود و بی خیال می خواست گاز بزند. در همان حال پرسید: 

»تو کیستی؟« و طلبکارانه ادامه داد: »چرا هنوز زنده ای؟«

صدای حرکت زنجیری که به دست وپای جوان بسته شده بود سکوت تالاًر 

برخاست.  بقیه  از  مُسن تر  بانویی  دهد،  جوابی  اینکه  از  قبل  زد.  هم  بر  را 

جوان نگاهی به او کرد، ولی چیزی نگفت. زینب چشم چرخاند. با دیدن 

هم  بر  را  لب هایش  گرفت.  را  گلویش  بغض  بودند،  نیزه  روی  که  سرهایی 

فشرد، ولی او هم سکوت کرد. 

»چرا حرف نمی زنی؟ پرسیدم اسمت چیست؟«

وقتی دید جوان جوابی نمی دهد، یک باره برخاست، از پله های تخت پایین 

سعد  پسر  به  رو  بود.  ایستاده  سعد  پسر  کنار  که  رفت  شمر  به سوی  و  آمد 

کرد و گفت: »تو که نوشته بودی تمام مردان حسین را کشته ای.« دستش را 

به سوی جوان گرفت. 

»بیماری بود که...«

پسر زیاد اجازه نداد پسر سعد حرف بزند. 

»خودش زبان دارد. پرسیدم کی هستی؟« 20
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دختران و زنان با نگرانی سر بلند کردند. جوان لب های خشکیده اش را اندکی خیس 

کرد و با اندوه گفت: »علی، پسر حسین.«

»مگر خدا علی پسر حسین را نکشت یا...؟«

بدون اینکه منتظر جواب باشد به سوی سرهایی رفت که کنار پنجره در آفتاب قرار 

گرفته بودند. نزدیک سری که ریش سفیدش سرخ شده بود ایستاد و آهسته گفت: 

»این پدر تو بود؟« بعد برگشت و با صدای بلند پرسید: »مگر خدا پسران حسین را 

نکشت؟«

داد.  زجر  را  فرماندار  آرامَش  صدای  بعد  خورد.  تکان  بود  جوان  دست  به  که  زنجیری 

کینه  و  نفرت  آن  پشت  می دانست  که  به خصوص  نداشت،  دوست  او  که  آرامشی 

خوابیده است. 

»برادری داشتم  که او را هم علی می گفتند. مردم او را کشتند.«

جوان به طرف بزرگان شهر برگشت که آن سوی تخت ایستاده و در سکوت به زمین 

زل زده بودند. جوان آهی کشید و ادامه داد: »روز قیامت در این باره خداوند از شما 

بازخواست می کند.«

بودند.  منتظر  سکوت  در  که  کرد  کوفیان  به  رو  پیچید.  سقف  در  فرماندار  خندۀ 

می دانست دل برخی از همین جماعت ترسو با این اسیران است. با تمسخر گفت: 

»ولی ما که او را نکشتیم. خدا او را کشت. مگر نه؟« این را رو به بزرگان کوفه پرسید. 

سرهایی تکان خوردند، ولی کسی چیزی نگفت. پسر زیاد لب باز کرد و رو به کوفیان 

می خواست ادامه دهد که صدای جوان او را ساکت کرد.

خدا  اجازۀ  به  جز  هیچ کس  می گیرد.  مرگ  وقت  را  بندگانش  جان  »خداوند 

نمی میرد.«

چنین  است  بند  و  زنجیر  در  و  او  دست  اسیر  که  کسی  نداشت  توقع  که  عبیدالله، 

گستاخی کند، با خشم به طرف سربازی رفت که شمشیری بلند در دست داشت. 

»پس خدا او را نکشت؟!«

شمشیر را گرفت و به لبۀ تیز آن دست کشید. با خشم رو به جوان کرد و گفت: »من 

نمی دانم چرا تو زنده ای. حتی یک نفر از خاندان حسین نباید زنده می ماند!«
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شمشیر را به سرباز داد و دست او را کشید و  گفت: »چرا معطلی؟« 

کوفه و زنانِ  جلوتر رفت. درست بین بزرگان  نگرانی  با  بکند،  که نمی دانست چه باید  جلاد، 

اسیر مانده بود. گفت: »مروان! او را بکش!«

 کلمه هایی که از دهان پسر زیاد بیرون می آمدند پر از کینه و خشم بودند. یک لحظه زینب

شمشیر را در دست جلاد دید که می لرزید. فوری برخاست، از میان زنان گذشت و کنار پسر 

برادرش ایستاد. مچ لاًغر و زخمی او را گرفت. با اندوه پرسید: »پس این زنان را چه کسی باید 

سرپرستی کند؟«

ریخته  که  خونی  تا  خواست  پوست  و  کنُده  و  کشید  فریاد  بی اعتنا   و  زد  پوزخندی  زیاد  پسر 

می شد کف قصرش را آلوده نکند. 

»هر سرکش و یاغی در برابر امیر، هرکه باشد، جرمش مرگ است.« 

تا  کرد  پهن  را  شتری  پوست  نفر  یک  بعد  آوردند.  را  خرمایی  درخت  خون آلود  کندۀ  سرباز  دو 

دخترکی  و  شد  بلند  زنی  گریۀ  صدای  بیندازند.  پوست  روی  را  آن  می شد،  بی سر  جنازه  وقتی 

او  از  پس  بود.   علی سکینهخواهر  کشید،  جیغی  نداشت  چهره  به  رنگ  ترس  از  که 

داشتند  دست  در  شلاق  که  سربازانی  به  خشم  با  شمر  شد.  پا  به  اسیران  میان  همهمه ای 

اشاره کرد. شلاق ها پیچ وتاب خوردند و از شدت ترس سکوت بر تالاًر سایه افکند. پسر زیاد 

فقط  زدند.  حلقه  اسیران  دورتادور  سربازان  کرد.  اشاره  سربازان  به  بگوید  چیزی  اینکه  بدون 

زینب و پسر برادرش کناری بودند. زینب سراسیمه نگاهی به دورتادور قصر انداخت. آیا 

کسی نبود که سخنی بگوید و از آن ها دفاع کند؟ از آن همه مرد که از مدینه رهسپار عراق شده 

بودند، تنها علی برایش مانده بود. گریۀ دختر کوچک برادرش غوغای درونش را بیشتر 

می کرد. با تنفر به پسر زیاد خیره شد؛ مردی که با کینه می خواست آخرین مرد خاندانش را 

از او بگیرد، آخرین بازمانده را.  

جلاد با خونسردی کندۀ درخت را وسط پوست بزرگ گذاشت. بعد عقب رفت و منتظر ماند. 

با   زینب می کردند.  نگاه  فقط  جغد  مثل  کرد. همه  نگاه  کوفه  بزرگان  به  دیگر  بار   زینب

خشم سربازی را که جلویش ایستاده بود کنار زد، پیش رفت و روبه روی پسر زیاد ایستاد. پسر 

زیاد، که باور نمی کرد یک زن در چنین وضعیتی بخواهد چیزی بگوید، از نگاه زینب که با 

خشم سخن می گفت ترسید.

»پسر زیاد! خونی که از ما ریختی تو را بس نیست؟ از خون ما سیر نشدی؟« 22



چنین  کوفه  امیر  با  آن وقت  تا  هیچ کس  لرزید.  کمی  می زد  برق  که  شمشیری  تیز  تیغۀ 

بی هراس حرف نزده بود. شاید قرار بود، به جای یک سر، دو سر قطع  شوند! سر زنی که... جلاد 

چشم  پنجره  بیرون  به  بدهد،  دل داری  خود  به  اینکه  برای  دهد.  ادامه  فکرش  به  نتوانست 

بی قراری  آفتاب  حرارت  در  اسیران  که  جایی  می رسید،  تالاًر  وسط  تا  نورش  تابش  که  دوخت 

می کردند. اگر پسر زیاد خشمگین می شد و دستور می داد همه را بکشند چه؟ چشمانش 

را بست. کاش زن دیگر حرف نمی زد! اما با صدای زن میان سال دلش فروریخت. 

»پسر زیاد! تو را به خدا سوگند می دهم! اگر می خواهی او را بکشی، مرا هم بکش!«

زیاد  پسر  پیچید.  قصر  در  همهمه ای  بعد  شد.  بلند  کوفه  بزرگان  میان  از  مردی  گریۀ  صدای 

لبش را به دندان گزید. کشتن یک زن اسیر در قصر جز بدنامی چه چیزی برایش داشت؟ با 

شنیدن صدای جوان، دلش فروریخت:

»پسر زیاد! تو مرا از کشتن می ترسانی؟ مگر نمی دانی شهادت کرامت ماست.«

نکشند،  را  او  بخواهد  و  بیفتد  او  پای  به  جوان  داشت  انتظار  بست.  را  چشمانش  زیاد  پسر 

مرگ  پیشواز  به  که  بود  کرده  آماده  را  خودش  بیمار،  و  رنگ پریده  جوان،  می شنید؟  چه  ولی 

برود. بعد از ماجرای قتل عام یاران حسین در کربلا، کشتن یک اسیر بیمار جز بدنامی 

او را می کشت، شاید مجبور می شد زینب را هم بکشد و شاید  اگر  چه فایده ای داشت؟ 

می شدند.  سپری  سختی  لحظات  می کرد؟  چه  کوفیان  خشم  با  آن وقت  هم...  را  دیگر  زنان 

نیم نگاهی به شمر و پسر سعد کرد. احمق ها! چرا در کربلا کار را تمام نکردید؟ به سوی بزرگان 

کوفه برگشت. به راحتی درک می کرد که آن ها در چه فکری هستند. کوفیانی که اکنون به جای 

ترس به چیزهای دیگری فکر می کردند. برای اینکه اوضاع را تغییر دهد، خنده ای کرد و گفت: 

»فکر نمی کردم این قدر شجاع باشی.« طوری وانمود کرد که گویی همۀ این ها نمایش بوده 

است. با خون سردی به سربازان اشاره کرد که کندۀ درخت و سفرۀ خونین را جمع کنند و رو به 

جلاد گفت: »بگذار همراه زنان باشد.«

 ترکید. سر پسر برادرش را در آغوش گرفت و او را بویید. علی با این حرف، بغض زینب

بوی برادرش را می داد، همان کسی که در کربلا از دست داده بود. عطری که او را در بر گرفته 

بود از برادر برایش مانده بود. با چشمان به اشک نشسته به زنان نگاه کرد. احساس غرور و 

پیروزی را در چشمان آن ها می دید. 
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ریما  می آمد.  پشت سرش  انفجار  مهیب  صدای  می شد،  بلند  که  نظامی  هواپیمای  صدای 

خانم سر دو فرزندش را در بغل گرفته بود و بی صدا گریه می کرد. نمی خواست بچه هایش، 

فؤاد و لنِا، متوجه ترس او شوند. این طوری آن ها بیشتر می ترسیدند.

برق رفته بود و همه جا تاریک بود. فؤاد خودش را از بازوی مادر بیرون کشید و گفت: »مادر، 

ِ ما می ریزن؟« مگه ما چه کار کردیم که اسرائیلی ها بمب و موشک روی سر

ِ گوش فؤاد گفت: »اسرائیلی ها فکر  ریما خانم با گوشۀ شالش اشک هایش را پاک کرد و در

مقابلشون  هرکس  می کنن.  بخواد  دلشون  کاری  هر  و  برترن  دنیا  آدم های  همۀ  از  می کنن 

بایسته نابودش می کنن.«

صدای دور شدن هواپیماها باعث شد ریما خانم دختر کوچکش، لنا، را از آغوشش رها کند. 

نداره  حق  نمی گه  کسی  چرا  نمی گیره؟  رو  اسرائیل  جلوی  کسی  »چرا  پرسید:  فؤاد 

بیمارستان ها و مدرسه ها رو بمبارون کنه و نباید مردم عادی رو بکشه؟ مگه این ها قوانین 

جهانی نیستن؟«

گفت:  و  بوسید  را  او  گردوخاکی  پیشانی  کشید،  دست  فؤاد  سر  روی  تاریکی  توی  خانم  ریما 

»پسرم، چه حرف های بزرگ بزرگی می زنی! راسته که سختی آدم ها رو زودتر بزرگ می کنه.«

بعد نفس عمیقی کشید و گفت: »اسرائیل مگه قانون سرش می شه؟ اون همۀ قوانین رو 

زیر پا می ذاره، چون چند تا از کشورهای غربی ازش حمایت می کنن... اما ما خدا رو داریم. ما 

آقا سید رو داریم.«

فؤاد بلند شد و دست به ترک دیوار کشید و گفت: »مامان، لنا، بیایید بریم بیرون، حداقل 

زیر نور ماه بشینیم.«

ریما خانم دست دخترش را گرفت و دست دیگرش را دراز کرد سمت فؤاد.

ِ آتشی که ساختمانی در آن می سوخت و دودهای سفید اطراف آن دیده می شدند. از دور نور

لنا با زبان کودکانه گفت: »مامان، قصه می گی؟ قصۀ اون عبا رو... قصۀ عبای آقا سید رو...«

فؤاد نشست روی زمین و گفت: »آره، مامان. تا دوباره حمله نکردن بگو.«

ریما خانم نگاهش را به سمت آسمان دوخت و گفت: »سال ها پیش که هنوز شما به دنیا 

نیومده بودین، اسرائیل برای بار چندم به جنوب لبنان حمله کرد. این جنگ بعدها به جنگ 
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نیروهاش،  و  نصرالله  سیدحسن  آقا  لطف  به  جنگ،  اون  توی  شد.  معروف  سی وسه روزه 

اسرائیل درس خوبی گرفت و شکست خورد و ادب شد. من امدادگر بودم. یه روز یه خبرنگار 

خیلی  اسرائیلی ها  می دونم  و  کردم  تحقیق  من  گفتم  کرد.  سؤال  جنگ  دربارۀ  من  از  و  اومد 

ساله که خاک فلسطین رو اشغال کردن. حالاً هم دارن به کشورهایی مثل لبنان و سوریه زور 

می گن. من دعا می کنم هرچه زودتر شرّ اسرائیل از سر همۀ ما کنده بشه.«

فؤاد دست مادرش را کشید و گفت: »مامان، سؤال آخر خبرنگار از شما چی بود؟«

براتون  رو  ماجرا  این  بار  »چند  گفت:  و  کرد  سرفه ای  آمد.  کش  خانم  ریما  خشک  لب های 

گفتم...! پرسید چه پیامی برای رهبر حزب الله لبنان دارید. خب، من آقا سید حسن نصرالله 

رو خیلی دوست دارم، مثل همۀ مردم لبنان، مثل همۀ مردم فلسطین، مثل همۀ مردم 

ایران. مثل همۀ مردمی که آزادی رو دوست دارن و از ظلم بدشون می آد. چون رهبر حزب الله 

مقابل اژدهای هفت سری مثل اسرائیل ایستاده.«

چه  حسن  سید  آقا  به  »مامان!  گفت:  التماس  با  و  شکمش  توی  کرد  جمع  را  پاهایش  لنا 

پیامی دادی؟«

ریما خانم به ماه خیره شد و جواب داد: »گفتم دلم می خواد عباشون رو به من هدیه بدن. 

من فقط آرزوم رو گفتم.«

بعد اشک هایش را پاک کرد و با صدای لرزان گفت: »خواستۀ من به گوش آقا سید رسید و 

ایشون، با لطف و محبت فراوان، عباشون رو برام فرستادن... این مرد چقدر مهربونه! خدا 

نگهدارش باشه! بارها اسرائیلی ها و سرویس های جاسوسی شون خواستن ایشون رو شهید 

کنند اما...«

ریما خانم به لنا نگاه کرد که چشم هایش روی هم رفته بودند و خوابیده بود. اما فؤاد داشت 

به دود قارچی شکل و سفیدی که از منطقۀ ضاحیه بلند شده بود نگاه می کرد.

و  ما  پشت وپناه  یارانش  همۀ  و  اون  باشه!  سالم  همیشه  سید  آقا  کنه  »خدا  گفت:  آهسته 

همۀ مظلومان جهانن.«
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)مدظلهّ  العالی (  آیت اللهالعظمی  خامنه ای   کتابخانۀ   وارد  مادر  دست   در  دست   دخترک 

را  او  و  کند  پیدا  دخترک  برای  جدید  کتابی   بتواند  امروز  می کند  آرزو  دل  در  مادر  می شود. 

خوانده  را  کتابخانه   نابینایان  بخش   کودک  کتاب های  همۀ   دخترک  آخر  ببیند.  خوشحال 

است  و ردیف    های کتاب در قفسه    های کتابخانه  چیز جدیدی برای او ندارند. 
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از چند ماه قبل،  کتابداران بخش  نابینایان در تکاپوی چاپ یک کتاب جدید هســتند. در این  

وانفسای چاپ و نشر کتاب بریل، همین  چند کتاب کودک هم  دل امثال دخترک را خوش 

می کنند. برای همین،  همکاران بخش  نابینایان تصمیم  گرفته اند به چاپ چند کتاب بریل  

کمک کنند. 

برای چاپ هر کتاب بریل،  باید فایل  متنی کتاب را داشــت . کتاب »قصه های ماندنی « را، با 

حجم  نســبتاً زیادی که  دارد، به  کسی  سپرده بودیم  تا تایپ  کند. بعد از چندین  دوره اصلاح و 

رفع  اشــکال از جانب  کتابدار بخش ، متن  آمادۀ  چاپ شده است. 

سفید  کاغذ  برگ  چندین   آن  خروجی   و  کرده  تبدیل   بریل   به   را  وُرد  فایلِ   بریل   چاپ  دستگاه 

کشف  آن  دل  در  را  قصه ها  باید  نابینا  کودکان  کوچک  انگشتان  که   برجستگی هایی   با  است  

کنند. اما قرار اســت  این  بار کتاب یک ویژگی خاص دیگر هم  داشته  باشد: تصویر. تصویر؟! 

آن هم  در کتاب بریل ؟!

بعد از  دوندگی    ها  و تلاش    های بسیار، بالأخره کتابدار بخش  نابینایان کتابخانه توانسته  است  

هزینۀ  خرید یک دستگاه زایفیوز را تأمین کند که  ا مکان برجسته کردن تصاویر را دارد. تصویر 

شــخصیت های کتاب را یکی  از همیاران بخش  در چند برگۀ  مخصوص زایفیوز طراحی  کرده 

ردیف  در  کتاب  حالاً  شده اند.  برجسته   تصاویر  و  شده  داده  عبور  دستگاه  از  کاغذها  است . 

کتاب های بریل  در قفسه    ها  قرار دارد. 

مادر،  می شود.  بخش   وارد  مادرش  با  دخترک 

از  برود،  کودک  کتاب های  قفسۀ   سراغ  اینکه   از  قبل  

خانم   می گیرد.  را  جدید  کتابی  سراغ  کتابدار  خانم  

جدید  کتاب  نبودن  به خاطر   بار  چندین   که   کتابدار، 

صدایی   با  بار  این   است ،  شــده  مادر  خجالت زدۀ  

در  بریل   جدید  کتاب  یک  تولد  خوش  خبر  رســا 
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حاکی   لبخند  با  مادر  می دهد.  او  به   را  کودک  بخش  

در  را  کتاب  و  می    رود  قفســه ها  به ســمت   رضایت   از 

می دهد.  قرار  دخترک  جست وجوگر  دستان  میان 

صفحه ای  به   دختر  می شود،  تمام  که   اول  داستان 

این   در  است .  غریبه   برایش   حدودی  تا  که   می رسد 

صفحه،  از نقاط برجســته  خبری نیســت . بعد از چند 

محتوی  صفحه   این   که   درمی یابد  کردن،  فکر  دقیقه  

یک تصویر است ... و با کندوکاو بیشتر یک جفت  گوش دراز را پیدا می کند و ناگهان گویی  به  

کشفی  بزرگ می رسد. درحالی که  چشمان بی فروغش  از شادی می درخشند، فریاد می کشد: 

»ماماااان! خرگوش!« 

ندارم.  را  بغضم   فروخوردن  توان  دیگر  ایستاده ام،  دخترک  سر  بالاًی  مدت  این   تمام  که   من  

قطرات اشک راه خود را روی گونه هایم  باز می کنند و پایین  می غلتند. خدایا شکرت! همین  

فریاد شادی دخترک تمام خستگی  را از تن  من  و همکارانم به  در می    کند.
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آخ جون! جواب داد
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ه ها
رود

س

هم سفرِ سپیدی   ها
آذین عینعلی

  سیزده ساله| عضو محفل ادبی هگمتانه

بازهم، ای دوست، دستم را بگیر 

با خودت سمت سپیدی   ها ببر 

این خم ابروی من را باز کن 

مثل من از روی این غم   ها بپر 

ای که با تو رشد کردم، تازه شد 

برگ   هایم دانه   دانه مهربان 

دوستی را با تو من حس می   کنم 

ای کتاب خوبِ من، ای دوست جان!
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سوسنگرد
نغمه مستشارنظامی
دبیر محافل ادبی نهاد

دشمن بعثی آن روز می خواست
دشت آزادگان را بگیرد

از خط قرمز عشق رد شد
خواست تا شهرمان را بگیرد

نوجوانان و مردان این دشت
ایستادند با عشق و غیرت

دشت سوسن اگر لاًله گون شد
پر ثمر گشت باغ شهادت

شیرمردان به یاری چمران
شهر را باز آزاد کردند

لاًله ها گرد سوسن نشستند
قلب خورشید را شاد کردند



درختِ خندان
نسترن حاتمی

دبیر محفل ادبی کودک و نوجوان 
کتابخانه   های عمومی| استان لرستان

خوشحال هستم با تو من 
از با تو بودن راضی   ام 

در دست   های کوچکت 
سرگرم رؤیاسازی   ام 

هرگز نمی   گیرد دلت 
با من که باشی هم نشین 

با من بخوان و شاد باش 
با قصه   های دلنشین 

سرسبز و خندان و خوشم 
وقتی که می   خوانی مرا 

با برگ برگِ من بیا 
تا سرزمین قصه   ها 

روزی درختی بوده   ام 
خشکیده و بی   برگ وبر 

حالاً کتابی قصه   ام 
پربرگ وبار و پرثمر
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نذری
مسعود طاهری   عضد 

دبیر محفل ادبی هگمتانه| استان همدان

مثل وقتی که زیر میز کلاس
جامدادیِ خوشگلم جا ماند

مثل وقتی که دیر کردم و باز
اسم من را مدیر مدرسه خواند

مثل وقتی که توی دفتر من
خانم امضا زد و نوشت: »بد ا   ست«

مثل وقتی که گریه   ام آمد
قلب من گوشۀ       کلاس شکست

من همین   قدر غصه   دار توام
که تو مهمان غصه   های خودی

از همین کودکی شدی سرباز
عازم کوچه   های جنگ شدی

کوچه   هایی که مثل جبهه شدند
کوچه   هایی که جای کودک نیست

پیش آن غصه   های کوچک من
این گرفتاریِ تو کوچک نیست

قلب من کاسه   ای پر از نذری   ست
مثل یک ظرف کوچک چینی

نذر دارد که شادمان باشی
کودکِ کوچکِ فلسطینی
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چگونهفو
شویم؟مروج کتاب 

تا حالاّ شده بخواهید کتابی را به دیگران معرفی کنید؟ مثلًاً   آخرین کتابی که خوانده اید 
خیلی به مذاقتان خوشِ آمده و حالاّ می خواهید در قامت مروج کتاب ظاهر شوید و برای 

آن کتابِ خوب خواننده پیدا کنید. البته کتاب های خوب بدون خواننده نمی مانند، 
اما این دلیل نمی شود که ما از وظیفۀ خودمان غافل بمانیم. وظیفه؟! بله! همۀ ما در 
زیست اجتماعی خود وظایفی داریم. یکی از این وظایف این است که در ارتقای فرهنگ 
کتاب خوانی و علم آموزی جامعه مان سهیم باشیم. اما چگونه باید مروج کتاب شویم؟ 

بیایید با هم دربارۀ این موضوع صحبت کنیم.

فید
د س

ده
و ه

رادی



کتاب خوان و اهل مطالعه باشیم
کتاب خوان  اگر  باشیم.  مطالعه  اهل  خودمان  که  است  این  کتاب  ترویج  برای  شرط  اولین 

 نباشیم، چطور می توانیم دیگران را به مطالعۀ کتاب دعوت کنیم؟ امیرالمؤمنین علی

می فرمایند: 

»کفَى باِلمَرءِ غَوايةًًَ أن يأَمُرَ الناّسَ بمِا لاً يأَتمَِرُ بهِِ« 

عمل  بدان  خود  که  کند  امر  چیزی  به  را  دیگران  که  است  کافی  همین  انسان  گمراهی  برای 

نمی کند.

 به محتوای کتاب مسلط باشیم
شرط دوم تسط است. اگر به محتوای یک کتاب تسلط کافی نداشته باشیم، چطور می توانیم 

را  خوش آب وهوا  مکان  یک  خودمان  که  می ماند  این  مثل  کنیم؟  معرفی  دیگری  به  را  آن 

ندیده باشیم و بخواهیم یک نفر را متقاعد کنیم برای مسافرت آنجا را انتخاب کند. فکرش 

را بکنید! اگر یک مرتبه دربارۀ مسیر آنجا از ما سؤال کند، چه جوابی می دهیم؟ یا اگر دربارۀ 

مناطق دیدنی اش بپرسد، چه می گوییم؟ پس باید به محتوای کتابی که می خواهیم آن را 

ً مسلط باشیم تا اگر مخاطبمان دربارۀ جزئیات کتاب سؤال کرد یا پرسید:  معرفی کنیم کاملا

»چرا باید این کتاب را بخوانم؟«، پاسخی قانع کننده به او بدهیم.

مخاطبمان را بشناسیم
با  حدودی  تا  است  بهتر  کنیم،  پیشنهاد  کسی  به  را  کتابی  خواندن  بخواهیم  اینکه  از  قبل 

سلایق او آشنا شویم. باید بدانیم چه نوع کتاب هایی را دوست دارد، بیشتر با کتاب کاغذی 

و  بشناسیم  را  مخاطبمان  باید  الکترونیک.  کتاب  یا  صوتی  کتاب  یا  می کند  برقرار  ارتباط 

ً ممکن است کسی به مطالعۀ داستان های  بدانیم به چه موضوعاتی علاقه مند است. مثلا

کنیم،  معرفی  علمی  موضوع  با  کتابی  او  به  اگر  دراین صورت،  باشد.  داشته  علاقه  فانتزی 

کنید:  تصور  کنیم.  توجه  هم  افراد  سن وسال  به  باید  همچنین  برود.  سراغش  است  بعید 

داریم  می کند  فکر  حتماً  بدهیم،  پیشنهاد  کودکانه  کتابی  بزرگ سال   فردی  به  بی دلیل  اگر 

مسخره اش می کنیم.
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به فن بیان توجه کنیم
و  یکنواخت  لحنمان  باشد  حواسمان  باید  است.  مهم  خیلی  کتاب  معرفی  در  بیان  نحوۀ 

کسل کننده نباشد. برای تأثیرگذاری بیشتر، ضروری است از بهترین کلمات استفاده کنیم. 

دیگران  که  کنیم  صحبت  کتاب  دربارۀ  آب وتاب  با  جوری  باید  نشویم.  غافل  هم  بدن  زبان  از 

مشتاق شوند آن را بخوانند، طوری که بعد از اینکه حرفمان تمام شد، مخاطبمان برای تهیۀ 

آن کتاب، در سریع ترین زمان ممکن، به اولین کتابخانه یا کتاب فروشی مراجعه کند.

سناریو را جدی بگیریم
برای ترویج کتاب، نیاز به طرح و برنامۀ خلاقانه داریم. باید مثل یک فیلمنامه نویس عمل 

کنیم که برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطبش بهترین سناریو را انتخاب می کند. می توانیم 

اطلاعی  کشور  فلان  در  جنایی  پروندۀ  فلان  »دربارۀ  بپرسیم:   ً مثلا کنیم؛  شروع  سؤال  یک  با 

درگیر  کتاب  موضوع  با  را  مخاطبمان  و  برویم  جلو  طراحی شده  سناریوی  طبق  بعد  داری؟« 

را لو  موضوع کتاب  بگوییم و کل داستان یا  او  را به  کنیم. یادمان باشد نباید تمام جزئیات 

بدهیم. مخاطب باید تشنه بماند و خودش سراغ سرچشمه برود. ما فقط باید راه رسیدن 

به سرچشمه را نشان بدهیم.

بسترهای ترویجی را بشناسیم
ً فضای مجازی  مثلا وجود دارد.  ظرفیت های زیادی پیرامون ما  کتاب، امکانات و  برای ترویج 

یکی از ظرفیت های بالقوه است که می توان با کمک آن و ازطریق شبکه سازی گام مهمی در 

ترویج کتاب برداشت. یکی دیگر از این بسترها کتابخانه ها هستند. کتابخانه ها پر از آدم های 

کتاب دوست هستند. در آنجا دسترسی به کتاب هم آسان است. مدرسه، مسجد و جمع های 

خانوادگی هم از دیگر بسترهای مهمی هستند که برای اجرای فنون ترویج کتاب می توانیم 

آن ها را در نظر داشته باشیم.

وقتی کتابی را به کسی معرفی می کنیم و بعداً او را در حال مطالعۀ همان کتاب می بینیم، 

خیلی لذت بخش است. هدهد سفید امیدوار است هرکدام از شما خیلی زود یکی از مروجان 

حرفه ای کتاب شوید و دیگران را به کتاب خواندن دعوت کنید. معطل نکنید! از خانواده تان 

شروع کنید.
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وسط  می    دوند  ناگهان  دیگر  افکار  ندارم.  تمرکز   ً اصلا اما  بنویسم،  را  قرآن  درس  تکلیف  باید 
جادۀ ذهنم و قلم از دستم روی دفترچه می    افتد. حواسم از دفترچه پرت می    شود و نگاهم به 

کنج اتاق و بیرون پنجره خیره می   ماند.
به خیالم تلنگری می    خورد: به    جای کسی که الآن هستم، می    شد چه کسی یا چه چیزی باشم؟

سقوط  و  بسوزم  باشم:  شهاب    سنگی  می    شد   ً مثلا می    کنم  فکر  می    کند...  پرواز  خیالم  مرغ 
کنم، اما در یک آن نقشی درخشان بر آسمان شب بر جا بگذارم.

یا می    شد سنگی در اعماق اقیانوس باشم، جایی آن   قدر عمیق که حتی نور خورشید نیز بر 
من نتابد، هرچند گاهی خنکای نوازش بالۀ ماهی    ها را بر صورتم حس کنم.

پی  در  و  کنم  نظاره  بالاً  از  را  سوزناک  داغ  زمین  باشم.  آفریقا  صحرای  در  پرنده    ای  می    شد  یا 
لذیذ  غذای  خودم  که  باشم  هوش  به  مدام  البته  صد  و  بگردم  خودم  کردن  سیر  برای  شکاری 

حیوان دیگری نشوم.
یا می    شد دامداری در کشوری دیگر باشم و روز و شب را به مراقبت از چهارپایانم بگذرانم... 
یا کشاورزی در دل یک روستا در ایران خودمان باشم: مشامم معطر به بوی حیاتی باشد که 
از خوشه    های گندمزار پخش می    شود و بعد از کار به ساقه    های زراندود گندم چشم بدوزم که 

چگونه همه با هم، به   جای گفتن »خسته نباشید«، برایم دست تکان می    دهند.

عماد رسولی
فعال فرهنگی حوز ۀ مقاومت

از چشم دیگری

یت
روا
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موضوع  به  خوش    خیالاًنه  و  ساده  کمی  گمانم  به  می   ز    نم.  پلک  پشت   سرهم  بار  چند 
نگریسته    ام. این    ها همه هستند، اما جهان به این    ها خلاصه نمی   شود...

اگر روی دیگر این جهان را می    دیدم چه؟
ً اگر کارمند بخش خبری شبکه    ای ماهواره    ای بودم که باید تصاویر تهاجم ارتش اسرائیل  مثلا
یک  اگر  می    کردم  چه  می    کردم؟  چه  وجدانم  با  آن   وقت  می    کردم...  سانسور  را  غزه  مردم  به 
ورزشکار المپیکی بودم و با گفتن »دنیای ورزش از دنیای سیاست جداست.« اجازه نمی    دادند 

در مسابقات از مردم فلسطین حمایت کنم؟ 
ً می    شد یکی از همان نوجوانان فلسطینی جنگ    زده باشم؛ نوجوانی که در کلاس درس  اصلا
نشسته و ناگهان، پس از صدایی هولناک، بوی دود و خون را استشمام می   کند و وقتی غرق 
در خون هم   کلاسی   هایش شده، خودش را دوان   دوان به خانه می    رساند و با تل خاکی روبه   رو 

می   شود که روی پیکر اعضای خانواده    اش را پوشانده...
 یا می    شد نهال زیتونی باشم در باریکۀ غزه، که ریشه    هایش، به   جای آب زلاًل، خون جاری روی 

زمین را می    مکند و به شاخ   وبرگش می    فرستند. 
که  اکنون  اما  بوده،  بازی  مشغول  خانه  حیاط  در  پنج   ساله    اش  دختربچۀ  که  باشم  پدری  یا 
ما   ه   ها از حملۀ اسرائیلی    ها می    گذرد، هیچ خبری از دخترک نیست و او هر جای این شهر ویران 

را سرک کشیده، ناامیدتر از قبل، بی   خبر از پارۀ تنش بازگشته...
سینه   ام سنگین می    شود. نفس عمیقی می    کشم و به خودم می    آیم...

من هیچ   کدام از این   ها نیستم. من نوجوانی مدرسه    ای در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران 
هستم. اما بغض گلویم را می    فشارد و اشکم جاری است. اشکم جاری است از اینکه هیچ   کدام 
از این    ها قصه و افسانه نیستند. همه واقعی    اند و چند فرسنگ آن   طرف        تر دارند روی صفحۀ 

واقعیت جاری می   شوند.
قطرۀ اشکم روی دفترچه    ام می    چکد و حواسم را به درس بازمی    گرداند.

قلم برمی    دارم و می    نویسم:
يَّّ مُنقَْلبٍَ ينَقَْلبِوُنَ﴾ *

َ
﴿وَ سَيعَْلمَُ الذِّينَ ظلَمَُوا أ

        * و آنان که ظلم و ستم کردند به   زودی خواهند دانست

              که به چه کیفرگاهی باز می گردند. )شعراء: 227(
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»و قضای ایزد عزوجل  چنان رود که وی خواهد و گوید و فرماید، نه چنان که مرادِ آدمی در 

آن باشد، که به فرمان وی است.« 

و  با شکوه  کلمات  این  دوخت.  چشم  کتاب  اوراق  به  و  گذاشت  زمین  بر  را  قلم  ابوالفضل 

موزون، این نثر مرسل و متعهد، بار امانتی بود که از دوش خود برداشت و بر دوش این کتاب 

نهاد. 

بود  نگاشته  سال ها  طی  که  کتابی  جلد  سی  به  شادی  و  رضایت  با  سال خورده  تاریخ نویس 

چشم دوخت؛ سی جلد کتابی که پر از حکایت و داستان و پند و اندرز بودند. حالاً هرگاه پلک 

روی پلک می گذاشت، حکایات این کتاب مانند تصاویری متحرک از نظرش می گذشتند.

به یاد داستان »هارون الرشید و دو زاهد« افتاد؛ آن زمان که خلیفۀ  عباسی به دیدار دو زاهد 

معروف آن زمان، عبدالعزیز و ابن سماک، رفت و از آن ها خواست تا او را پندی دهند. هریک 

از آن دو زاهدِ بزرگ کوتاهی زندگی و فانی بودن دنیا را به هارون یادآوری کردند. وقتی خلیفه از 

خانۀ پسر سماک خارج شد، زیرلب می گفت: »مرد این است.« چراکه ابن سماک، با وجود 

فقر، کیسۀ  پر از سکۀ  اهداشده از جانب خلیفه را رد کرده بود.

است.«  این  »مرد  کرد:  زمزمه  می رفت،  کتاب هایش  به سمت  که  همان طور  نیز،  ابوالفضل 

اتاق  گوشۀ  به  آرام آرام  و  برداشت  را  بیهقی  تاریخ  هفتم  جلد  طاقچه  روی  از  و  کرد  دراز  دست 

»بزرگمهر  داستان  به  تا  کرد  زدن  ورق  به  شروع  گشود،  کوچکش  میز  روی  را  کتاب  بازگشت. 

وقتی  که  خواندم  چنان  »حکایت   بود:  آمده  قدیمی  منابع  از  نقل  به  آنجا  رسید.  حکیم« 

بزرگمهر حکیم به دین عیسی پیغمبر )صلوات الله علیه( درآمد، برادرانش را وصیت کرد که 

در کتب خوانده ام که آخرالزمان پیغامبری خواهد آمد نام او محمد مصطفی صلی الله علیه 

و سلم. اگر من در آن روزگار زنده باشم، نخست کسی هستم که از او پیروی خواهم کرد و اگر 

شوم.  محشور  او  پیروان  با  قیامت  در  که  امیدوارم  نباشم،  زنده 

شما هم فرزندان خود را چنین وصیت کنید تا بهشت یابید.«

تاریخ نویس کهن سال ذکری گفت و برای شادی روح بزرگمهر دعا 

تاریخ  کرد.  تورق  یک به یک  را  بیهقی  تاریخ  جلدهای  سپس  کرد. 

داستان  گذشت.  چشمانش  مقابل  از  مستندی  فیلم  همانند 

»فتح بخارا به دست خوارزمشاه « و قصۀ  »حسنک وزیر« را برای 
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چندمین بار خواند. بعد به اشعاری از شاعران کهن رسید. در کتابش از آن ها هم یاد کرده بود. 

از  اما،  است  تاریخ  کتاب  من  کتاب  است  »درست  گفت:  خود  با 

زیبایی و گویایی، نثری است شاعرانه و ماندگار.« سپس آرزو کرد 

این کتاب الگویی برای تاریخ نگاران آینده باشد. به راستی اگر شعر 

پارسی به شاهنامۀ فردوسی می نازد، نثر پارسی هم تاریخ بیهقی 

کوشیده  تاریخش  کتاب  در  بیهقی  خود  می بالد.  آن  به  که  دارد  را 

بود، با آوردن حکایات، تاریخ را از متنی خشک و کسالت بار درآورد 

کار  این  در  الحق  و  کند  تبدیل  دلنشین  و  خواندنی  کتابی  به  و 

موفق شده بود.

به یاد پدرش افتاد که همیشه علم و ادب را ارزشمند می شمرد 

مهم  فرهنگی  مراکز  از  که  ـ  نیشابور  به  علم  تحصیل  برای  را  او  و 

ایران در آن زمان بود ـ عزیمت داد. زیرلب زمزمه کرد: »پدر جان، 

بیهقی  تاریخ  امروز  نبود،  شما  راهنمایی های  اگر  شاد!  روحت 

و  کرد  یاد  مشکان،  بونصر  استادش،  از  سپس  نمی شد.«  متولد 

گفت: »استاد، هرگز شما و پندهایتان را فراموش نمی کنم و در 

جای جای کتابم از شما یاد کرده ام. حقا که ادیبی توانمند بودید!«

سبزوار  در  قمری  هجری   ۳۸5 سال  در  که  بیهقی،  ابوالفضل 

چشم گشوده بود، نوزده سال پس از اتمام نگارش تاریخ بیهقی، 

می کرد.  سپری  را  عمرش  پایانی  روزهای  هشتادوپنج سالگی،  در 

او دیگر خداوندگار نثر پارسی بود و کتاب ارزشمندش راوی دورۀ  

مهمی از تاریخ ایران محسوب می شد.
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»مامان، گرسنه مه!« 

مامان نمی شنود. حانان را در بغلش گرفته و تاب می دهد تا ساکت شود. گوشۀ  چادرش را 

که به کمرش بسته می کشم.

»مامان، دلم درد گرفته.«

رفته  بابا  می کنه؟  گریه  چقدر  برادرت  می بینی  »راحیل!  می گوید:  و  می کند  نگاهم  مامان 

برامون غذا بیاره، کمی دیگه بازی کنی، برمی گرده.«

می روم روی تشک های پهن شده در کنار دیوار می نشینم و به دیوار سیمانی تکیه می دهم. 

شکمم آن قدر قاروقور می کند که انگار در دلم هم جنگ است.

تالاًپ و تولوپ روی شکمم می زنم. کاش بابا با غذای گرم برگردد! اگر باز هم غذا گیرش نیاید 

چی؟ 

قل می خورم روی فرش حصیری تا عروسکم را بردارم. وسط خانۀ  کوچکمان دراز می کشم و 

دیانا آذری نجف آبادی
 هفده ساله/ عضو کتابخانۀ  عمومی ملاًصدرا

شهرستان فرخ شهر، استان چهارمحال و بختیاری
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عروسکم را در هوا تاب می دهم. موهای قرمزش که دو طرف سرش بافته شده روی هوا موج 

می زنند. عروسکم را همان روزی هدیه گرفتم که بمباران شروع شد. آن روز ام لیلا به خانه مان 

آمد و این عروسک موقرمزی را که خودش بافته بود برایم آورد.

دوباره روی زمین قل می خورم. روی تشک ها برمی گردم و موقرمزی ام را در بغل می گیرم.

می دادم.  نشانش  همه  به  و  می پریدم  پایین  و  بالاً  خوشحالی  از  گرفتم،  هدیه   را  آن  وقتی 

کوچه  توی  دادم.  نشان  او  به  را  عروسکم  و  رفتم  همسایه مان،  دختر  ساره،  پیش  روز  همان 

تختخواب  و  کوچک  اتاق  سنگ  و  چوب  با  برایش  کردیم.  بازی  آن  با  ساعت ها  و  نشستیم 

درست کردیم. وقتی داشتیم چای خیالی می خوردیم، ناگهان صدایی بلند از کوچه های بغلی 

بلند شد، هزاربرابر بلندتر از قاروقور شکم من. مامان جیغ کشید و همۀ  همسایه ها به طرف 

صدا دویدند. می گفتند بمباران شده.

فقط  که  آمبولاًنس هایی  آژیر  و  گریه  و  جیغ  صدای  و  گرد وخاک  و  دود  از  بود  شده  پر  همه جا 

صدایشان می آمد. عروسک موقرمزم هنوز دست ساره بود.

لبۀ   می کنم.  صاف  دستم  با  را  عروسکم  موهای  و  می نشینم  و  می شوم  بلند  تشک  روی  از 

دامنش از همان روز اول جنگ که دست ساره بود نخ کش و پاره شد. کاشکی آب گرم داشتیم، 

حمامش می کردم تا گرد وخاک از تن و لباسش برود!

مامان  به طرف  و  شدم  بلند  ساره  کنار  از  من  فریادها،  صدای  با  شد،  بمباران  وقتی  روز  آن 

دویدم. همه جا پر از گردوخاک شده بود؛ ساره را ندیدم. 

خانه ها  دویدیم.  پناهگاه  به طرف  و  گرفت  را  من  دست  بود.  باردار  را  حانان  موقع  آن  مامان 

می کردم.  گریه  ترس،  از  فرومی ریخت.  کوچه  در  سنگ  و  آجر  و  می شدند  منفجر  یکی یکی 

بقیه  کنار  شدیم،  که  مدرسه  زیرزمینی  پناهگاه  وارد  می کشید.  خودش  دنبال  را  من  مامان 

ناصری  مدرسۀ  مثل  هم  را  اینجا  می ترسیدم  من  می کرد.  سرفه  مدام  مامان  نشستیم. 

و  بود  آژیر  صدای  فقط  شد.  ساکت  همه جا  تا  گرفت  آغوش  در  را  من  مامان  کنند.  بمباران 

فریاد الله اکبر.

پس  را  عروسکم  تا  گشتم  ساره  دنبال  نشست،  گردوخاک  و  شد  کمتر  انفجار  صدای  وقتی 

بگیرم و با هم بازی کنیم.
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کوچه پر از خرابه شده بود و همه جا سنگ و آجر و لنگه کفش ریخته بود. از پشت آوار پاهای 

بیرون  آوار  زیر  از  را  عروسکم  وقتی  کنم.  بغلش  تا  دویدم  خوشحالی  با  و  دیدم  را  عروسکم 

آوردم، دیدم ساره کنار عروسک موقرمزم خوابیده. موهای ساره هم مثل موهای عروسکم 

سرخ شده بودند. هرچه صدایش زدم، بیدار نشد. از آن روز اسم عروسکم را گذاشتم ساره.

***

دراز  حصیری  فرش  روی  را  پاهایم  و  می دهم  تکیه  خانه  سیاه  و  سیمانی  دیوار  به  را  سرم   

می کنم. عروسکم را در بغلم می فشارم. صورت کاموایی عروسک از اشک من خیس شده. 

دلم برای ساره حسابی تنگ شده است.

***

از  ِ چوبی خانه با صدای قیــژژژ باز می شود. حمدو، پسرعمویم که لباس هایش پاره و پر  در

خاک است، وارد خانه می شود. عروسکم را روی زمین می گذارم و سمت او می دوم. »حمدو، 

غذا آوردی؟«

حمدو دو قوطی کنسرو را که در دست دارد نشانم می دهد. از خوشحالی بالاً و پایین می پرم 

»مامان،  می آید.  ما  کنار  و  می شود  بلند  خوابانده  را  حانان  تازه  که  مامان  می زنم.  دست  و 

مامان، بیا، حمدو غذا آورده!« مامان لبخند می زند. حمدو قوطی های کنسرو  را روی زمین 

می گذارد.

و  آژیر  صدای  روز  هر  که  است  ماهی  چند  الآن  می آید.  آمبولاًنس  آژیر  صدای  خانه  بیرون  از 

انفجار بلند می شود. با اینکه به این صداها عادت کرده ام، هنوز می ترسم.

  مامان از لاًبه لاًی وسایلی که کنار دیوار ریخته بودند چند کاسه می آورد و می نشینیم کنار هم.

خوشحالم که حالاً بعد از چند روز می توانیم غذا بخورم. دوست داشتم بابا هم اینجا کنار ما 

بود. مامان کنسرو را باز می کند و توی کاسه می ریزد. چه بوی خوبی!

قاشق را برمی دارم...

از  از دود و آتش. خانه مان کپه ای  ناگهان صدای انفجار همه جا را می لرزاند. فضا پر می شود 

آوار شده. موهای من، مامان و حمدو هم به رنگ موهای عروسکم درآمده. دیگر هیچ وقت 

گرسنه ام نمی شود.
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عرفان طهماسبی بلداجی
 هفده ساله  / عضو کتابخانۀ  بقیة الله  بلداجی،

شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری
گوشه ای لم داده بودم که یک مرتبه سکوت کتابخانه با سروصدای ناگهانی کودکان شکست. 

مشغول  که  اعضا  بقیۀ   اعتراض  صدای  که  طوری  بود،  کرده  پر  را  سالن  فضای  آن ها  همهمۀ  

آروم تر!«،  »بابا!  که  می زد  خودش  سروکلۀ   تو  کتابدار  هرچه  شد.  بلند  هم  بودند  مطالعه 

گریه  زارزار  و  کتابخانه  سالن  کف  می نشست  نمی کشید،  خجالت  اگر  نداشت.  فایده ای 

می کرد. به هرحال شغلی بود که خودش انتخاب کرده بود.

اما من این سروصدا را خیلی دوست داشتم. امروز قرار بود مهمان چه کسی بشوم؟ هنوز 

خیلی از بچه ها توی این شهر هستند که حرف های من برایشان تازگی دارد. وقتی من سفرم را 

از درختی تنومند در وسط جنگل آغاز کردم و به کاغذ تبدیل شدم و بعد کلمات روی برگ هایم 

نقش بستند، منتظر همین روز بودم.
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در انتظار یک دوست جدید بودم که پسرکی حدوداً  دوازده ساله با هیکلی درشت از لاًبه لاًی 

قفسه ها به من نزدیک شد. دستش را دراز کرد و من را برداشت. احتمالاًً تعریفم را از کسی 

شنیده بود یا طرح جلدم را دوست داشت که از بین آن همه کتاب انتخابم کرد.

با خوشحالی به سمت بخش امانت کتاب رفت و من را روی میز پرت کرد. من با کمر روی میز 

افتادم. پسر رو کرد به خانم کتابدار و گفت:

»من این کتاب رو می برم.«

مواظبش  بیشتر  بدی  قول  باید  فقط  کنم.  ثبتش  سیستم  توی  تا  کن  صبر  کمی  »باشه. 

بودم، اما خوشحال  ترسیده  کمی  راستش  منتظر ماند.  و  بالاً انداخت  ابرویی  پسر  باشی!« 

بودم که یک نفر می خواهد داستان هایم را بخواند.

است  بهتر  یا  برگ هایم  باد  دوید.  و  گرفت  دستش  در  را  من  شدیم،  خارج  کتابخانه  از  وقتی 

بگویم تمام دل وروده ام را به هم ریخت. به نظرم خیلی برای خواندنم مشتاق بود.

وقتی مقابل در خانۀ پسرک رسیدیم، دستش را محکم روی زنگ خانه گذاشت و تا وقتی در 

باز نشد، زنگ بیچاره را ول نکرد.

لاًاقل  که  شکر  را  خدا  انداخت.  تخت  روی  را  من  پسر  شدیم.  به هم ریخته ای  اتاق  وارد  هم  با 

محل فرودم نرم بود! بعد تلفن همراهش را برداشت و در سمت دیگر تخت لم داد. باز هم 

این رقیب تازه به دوران رسیده و ژیگول از من پیشی گرفت!

و  تصاویر  از  که  کسی  کنم!  تعریف  برایش  را  داستان هایم  تا  می شد  پیدا  نفر  یک  کاش 

نقاشی های روی برگ هایم لذت ببرد. توی همین فکرها بودم که سایه ای بالاًی سرم قرار گرفت. 

سایۀ  دختربچه ای سه چهار ساله بود. دست دراز کرد و من را برداشت. وقتی جلد خوش رنگم 

را دید، لبخند زد. داشتیم با هم دوست می شدیم که یکهو پسر با تشر از خواهر کوچک ترش 

خواست کتاب امانتی را به او پس بدهد. ولی انگار دخترک خیلی با او هم نظر نبود. پس پسر 

مجبور شد به زور متوسل شود. منِ بیچاره این وسط گیر کرده بودم. از طرفی درد می کشیدم 

و از طرف دیگر هم خوشحال بودم که سرم دعواست.

و  می کرد  درد  کمرم  کند.  رها  کتاب دوستش  خواهر  چنگ  از  را  من  توانست  پسرک  بالأخره 

گوشۀ  جلدم پاره شده بود. درد داشتم، اما هنوز منتظر بودم کسی پای حرف هایم بنشیند.

آخرشب مادر به سراغم آمد و چند صفحه از داستان هایم را برای بچه هایش خواند. هنوز درد 

داشتم، اما خوشحال بودم که بالأخره چند نفر با من هم کلام شدند.
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کتابقفسه
»قفسۀ  در  می خواهد  سفید  هدهد  است.  مناسب  کتاب  انتخاب  راه های  از  یکی  دیگران  از  گرفتن  مشورت 

شما  به  نوزدهم  جلد  در  هدهد  که  کتاب هایی  کند.  معرفی  خوب  کتاب  چند  و  بدهد  مشورت  شما  به  کتاب« 

معرفی می کند خواندنی و جذاب اند. پس معطل نکنید! این کتاب ها را از کتابخانه امانت بگیرید و بخوانید.

نویسنده: کورنليا فونکه              مترجم: کتايون سلطانی                      ناشر: افق                  تعداد صفحات : 736
جهان فانتزی جهانی بدون مرز است که، با رویارویی نقش ها 

مــی آورد.  پدیــد  را  نــاب  تجربه هایــی  بی بدیــل،  فضاهــای  و 
ــر  ــت فرات ــای واقعی ــزی از مرزه ــتان های فانت ــندگان داس نویس
ــی  ــا و بی زمان های ــه ناکجاه ــود ب ــا خ ــده را ب ــد  و خوانن می رون
ــی در  ــندۀ آلمان ــه نویس ــا فونک ــد. »کورنلی ــگفت انگیز می برن ش
ــیاه مرگ  ــیاه خون و س ــب، س ــیاه قل ــود س ــروف خ ــه گانۀ مع س

جهانــی پرُرمــزوراز را می آفرینــد.

در بخشی  از کتاب می  خوانیم:
شبی سیاه و بی پایان، سیاه تر و طولاًنی تر از تمام شب ها، ترس 
بسیار بدی به جانش ریخت و او دستور داد همه را بیدار کنند، 
آشپزها  که  داد  دستور  می کرد.  وقت ها  خیلی  که  کاری  همان 
اما  بپزند.  شاهانه  غذایی  برایش  و  آشپزخانه  توی  بروند 

وقتی نشسته بود سر سفره و آبگوشت چرب و برشته از انگشت هایش چکه می کرد، دختری وارد 
سیاه قلعه شد. بدون ترس ولرز از کنار نگهبان ها رد شد و به او پیشنهاد معامله ای کرد، معامله ای 

با مرگ....

سياهخون

ی

51



نویسنده: سارا پنی پکر                        مترجم:بهرنگ خسروی

ناشر:  پرتقال                                                              تعداد صفحات: 214
این کتاب داستانی هیجان انگیز و پراحساس است که دوستیِ پسر نوجوانی به نام پیتر با روباهی 

پیدا  وقتی  را  پکس  پیتر  می کند.  روایت  را  پکس  نام  به 
و  است  آسیب پذیر  و  کوچک  بچه روباهِ  یک  که  می کند 
و  می دهد  نجات  مرگ  از  را  پکس  او  ندارد.  خانواده ای 
به این ترتیب نخستین پیوندهای دوستی و محبت میان 
جداییِ  با  کتاب  اصلی  داستان  اما  می گیرد.  شکل  آن ها 
به  می گیرد  تصمیم  پیتر  پدر  می شود.  آغاز  پکس  و  پیتر 
زندگی  پدربزرگش  با  می شود  مجبور  پیتر  و  برود  جنگ 
را  پکس  او  ببرد.  آنجا  به  خود  با  را  پکس  ندارد  اجازه  و  کند 
می شود.  پدربزرگ  خانۀ  راهی  خود  و  می سپارد  جنگل  به 
از  می شود؛  آغاز  نقطه  این  از  درست  هم  پیتر  ماجراجویی 
جایی که می فهمد نمی تواند جدایی از دوست وفادارش، 

پکس، را تحمل کند. بنابراین کوله پشتی اش را برمی دارد و به دلِ جنگل می زند. از این پس سفر       
پر ماجرای پیتر شروع می شود.

در بخشی از کتاب می خوانیم:
سرد  خیلی  قبل  سال  دو  زمستان  بود.  آرام بخش  خاطره ای  هم  پکس  با  خاطره اش  بهترین   ...
هوا  بنویسد.  را  مشق هایش  تا  شود  جدا  شومینه  از  نداشت  دوست  حتی  پیتر  بود.  طولاًنی  و 
جلوی  و  بیاید  خانه  توی  زودتر  پکس  که  داد  اجازه  و  سوخت  دلش  هم  پدرش  که  بود  سرد  آن قدر 
داغ  آن قدر  داشت  جلویی اش  پنجه های  و  پوزه  اما  می خوابید  داشت  پکس  بکشد.  دراز  آتش 
وقتی  که  می آمد  یادش  پیتر  نباشد.  نگرانش  و  بردارد  او  از  چشم  نمی توانست  پیتر  که  می شد 
می کرد... نوازش  را  پکس  شانه های  بین  نرم  پوست  هم زمان  می خواند،  را  تاریخش  درسی  کتاب 

روباهی به نام پکس
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ناشر: داستان جمعه نویسنده: منصور علیمرادی

تعداد صفحات: 160
همراه با چهار نوجوان ماجراجو به شهری قدیمی و تاریخی 
سفر  عجیب وغریب  موجوداتی  و  پیچ درپیچ  راهروهایی  با 
می کنیم. این چهار رفیق در یک شهر کوچک خیالی در دل 
شده  واقع  تپه ای  شهر،  این  وسط  در  می کنند.  زندگی  کویر 
می روند.  آنجا  به  زدن  قدم  و  گفت وگو  برای  اغلب  آن ها  که 
چاهی  وارد  می کند  پیشنهاد  مسعود  بعدازظهر،  روز  یک 
 ِ زیر که  می کند  ادعا  و  شوند  تاریخی  عمارت  یک  گوشۀ  در 
زمین این عمارت پرُ از گنج است. آن ها، با ورود به این شهر 
این  در  روز  چند  و  روبه رو  تودرتو  دالاًن هایی  با  زیرزمینی، 
ً ایرانی و بومی این  دالاًن ها سرگردان می شوند. فضای کاملا
داستان خوانندگان نوجوان را با گوشه هایی از تاریخ و فرهنگ 

کشور آشنا می کند. 
در بخشی از کتاب می خوانیم:

روی  و  لرزید  نعیم  شد.  سُست  همه  بدن  و  تن  یکهو 
نزدیک  از  را  آدمی  جنازۀ   امروز  به  تا  آن ها  از  هیچ کدام  بود.  دردناکی  صحنۀ  نشست.  زمین 
بدون  می میریم.  هم  »ما  نالید:  نعیم  آمد.  مسعود  زدن  عُق  صدای  این بار  بودند.  ندیده 
نعیم  شده.«  تنگ  کوچیکم  خواهر  برای  »دلم  گفت:  بهزاد  ببینیم.«  رو  خونواده هامون  اینکه 
که  همان طور  نعیم  گذاشت.  شانه اش  روی  دست  مسعود  کردن.  گریه  های های  به  کرد  بنا 
و  معلم ها  از  کسی  درحالی که  می شن،  باز  مدرسه ها  دیگه  روز  »چند  گفت:  می کرد  هق هق 
همکلاسی هامون نمی دونه ما کجا مردیم.« عسکر گفت: »بس کنین دیگه، هنوز که نمردیم. 
بود. زده  چنگ  محکم  را  خاک  مشت  یک  و  بازمانده  جوان  پسر  دهان  بدیم.«  ادامه  باید 

جن های برج کبوترخانه
فید

د س
ده

و ه
رادی
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شته
ل نو
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طلوع نصر

علی مساحتی
عضو شورای سیاست گذاری کتاب هدهد سفید

فید
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ده
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رادی
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از کودکی به ما یاد داده اند با خون بزرگانمان چطور مواجه شویم:

کنارش  در  یا  کامش  در  تربت  داشته ایم،  مریض  گذاشته اند؛  کاممان  در  تربت  تولد،  بدو  از 

گذاشته ایم؛ اگر عزیز از دست داده ایم، با جسم بی جانش تربت دفن کرده ایم.

توسل  روی  اگر  شده ایم؛  متوسل   اباعبدالله الحسین به  افتاده،  کارمان  به  گره  اگر 

نداشته ایم، به دامان پناه بی پناهان، حضرت ابوالفضل العباس، چنگ زده ایم.

هروقت هم گره از کارمان باز کرده، با سلامی رو به کربلا قدردانی کرده ایم و دلمان زلاًل شده از 

اینکه هنوز تنهایمان نگذاشته اند.

یاد گرفته ایم هر شبِ جمعه شبِ زیارتی ارباب است و اگر توفیق زیارت میسر نمی شود، به 

یادش باشیم.

یاد گرفته ایم زیارت عاشورا بخوانیم و به اربابمان بگوییم دشمنیم با دشمنانت و دوستیم 

با دوستانت... اجازه بده هواخواهت باشیم. جانمان برایت!

اربعین است؟ پای پیاده عزم دیار عشق و جنون می کنیم... 

حسین... حسین... حسین... حسین را کشته اند... ما دیگر آدم های سابق 

نمی شویم. از امروز همه چیز فرق دارد.

با مادرش عهد بسته ایم که: »ابد و الله یا زهرا ما ننسی حسینا!«

***

حالاً هم قصه همان است. 

خون یار حسین را ریخته اند... خون سید حسن که به زمین ریخت، ما دیگر آدم های سابق 

نمی شویم.

خواهیم فهماند که چه ها یاد گرفته ایم. 

مانده تا قاتلانش پشیمان شوند. مانده تا شور برخاسته از خونش را ببینند...

زهی خیال باطل که فرمانده مقاومت را کشته اند! دیر خواهند فهمید که خون او هم به اندازۀ 

خودش خطرناک است، شاید کمی هم بیشتر...

دیر خواهند فهمید که او با خونش هم فرماندهی می کند.
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روزگار  هم  و  را  ما  دل  هم  می سوزاند،  و  است  آتش  اشک  آن  و  ماست.  چشم  اشک  خون  آن 

قاتلانِ کودک کشِ فرمانده را.

اما ما می دانیم و می دانستیم،

می دانیم و می دانستیم این پایان راه نیست و طریق ادامه دارد،

می دانستیم که شهادت سرخ است اما غروب نیست، طلوع است و پرتوِ نورش تا ابد بر تارک 

کائنات خواهد درخشید.

طریق سید حسن نصرالله ماناست...

همان طریقی که در وصفش گفت:

ما فرزندان مکتبی هستیم که پیامبرانش شهیدند

امامانش شهیدند 

و رهبرانش شهیدند.

 توصیه می کنم که برای 

خیر دنیا و آخرت، ایمانتان  

به رهبری حضرت امام 

خامنه ای)دام ظله( محکم 

و قوی باشد.

56



عزیزانم: محمدرضا خلیلی، مهشید زمانی و عرفان طهماسبی بلداجی

ژوبرت  کلر  خانم  و  میرکیانی  محمد  امیریان،  داود  آقایان  به  را  شما  نامه های  من 

رساندم. در جلد بعدی منتظر جواب نامه هایتان باشید.

می کنیم  پیشنهاد  بزنید،  حرف  محبوبتان  نویسندۀ  با  دارید  دوست  اگر  هم  شما 

و  می کند  سفر  روستاها  و  شهرها  همۀ  به  سفید  هدهد  بنویسید.  نامه  برایشان 

نامۀ شما را به دست مخاطبش می رساند. نامه هایتان را به آدرس پستی

 hodhod@iranpl.ir 

ارسال کنید تا به اسم خودتان در هدهد سفید چاپ شود.

از... به...

» نامه رسان «
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شهید محسن وزواییِ را با  »آخرین نبرد« شناختم
از: محمدرضا خلیلی، چهارده ساله، عضو کتابخانه های دهخدا

 و شهید باکری شهرستان میاندوآب
به: آقای داود امیریان

آقای داود امیریان عزیز،
سلام

داشتم  که  امروز  هستم.  میاندوآب،  شهرستان  از  هشتم  پایۀ  دانش آموز  خلیلی،  محمدرضا  من 

برای بار چندم یکی از کتاب های شما را می خواندم، به فکرم رسید نامه ای برای شما بنویسم و آن را به 

هدهد سفید بسپارم تا به دست شما برسد.

راستش را بخواهید، برای دانش آموزی که دور از شهر و دوستان دوران کودکی اش زندگی می کند، هیچ 

با  کتابخانه  در  من  می برند.  آرام  و  خیالی  دنیایی  به  را  من  کتاب ها  نیست.  کتابخانه  از  بهتر  جایی 

کتاب های شما آشنا شدم. »جام جهانی در جوادیه« را خانم کتابدار به من معرفی کرد، لاًبد فکر کرده 

بود مانند پسربچه های دیگر با قصه های فوتبالی هیجان زده می شوم. 

راستش من خیلی اهل فوتبال نیستم، ولی با سیاوش دوست شدم و به تماشای جام جهانی آن ها در 

جوادیه نشستم. کتاب را تا پایان خواندم.

جنگی  کتاب  کردم »آخرین نبرد« یک  فکر  با »آخرین نبرد« شناختم. اولش  را  شهید محسن وزوایی 

است. گفتم عجب کتابی! ولی بعد از خواندن چند صفحۀ اول و آشنایی با زندگینامۀ شهید وزوایی، 

مشتاق تر شدم تا آخر آن را بخوانم و خیلی خوشحالم که با این کتاب توانستم با شجاعت و پشتکار 

شهدا بیشتر آشنا شوم.

از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان، »گردان قاطرچی ها« را فقط به خاطر اسم خنده دارش انتخاب 

کردم و کلی هم با آن خندیدم. دفعۀ بعد که از خانم کتابدار کتاب های خنده دار آقای داود امیریان را 

خواستم، خانم کتابدار »رفاقت به سبک تانک« را به من معرفی کرد.

آقای امیریان! آی خندیدم! تا دو هفته ماجراهای این کتاب را در مدرسه برای دوستانم  آی خندیدم، 

تعریف می کردم.

من خیلی وقت نیست که شما را می شناسم و نمی دانم الآن کجا هستید و آیا نامۀ من را می خوانید 

دنیای  کتاب هایتان  با  که  می کنم  تشکر  شما  از  و  شدم  آشنا  شما  با  که  خوشحالم  خیلی  ولی  نه،  یا 

خواندنی من را شاد و خندان کردید. امیدوارم هرکجا هستید شاد و سلامت باشید.



شما با قلم خوبتان،
 خیلی از بچه ها را کتاب خوان کرده اید

از: مهشید زمانی، سیزده ساله، 
عضو کتابخانۀ مرکزی یزد

به: آقای محمد میرکیانی

آقای میرکیانی عزیز، 
سلام

همین،  برای  ببینم.  نزدیک  از  را  شما  داشتم  دوست  که  بود  مدت ها  بخواهید  را  راستش 

وقتی شنیدم قرار است به شهر ما بیایید، حسابی ذوق زده شدم. وقتی به کتابخانۀ مرکزی یزد 

آمدید، من هم آمدم تا شما را ببینم و صحبت هایتان را بشنوم. شما نویسندۀ بسیار خوبی 

هستید. کتاب ها و داستان های شما خواندنی هستند. بعضی از داستان های شما حالتی 

مرموز و جالب دارند که باید در مورد آن ها فکر کنیم. این داستان ها فرصت اندیشیدن به ما 

می دهند. شخصیت هایی که شما خلق می کنید خیلی جالب هستند. شما با قلم خوبتان 

خیلی از بچه ها را کتاب خوان کرده اید.

اولین  بودید  گفته  خواندم.  سفید  هدهد  هفدهم  جلد  در  را  شما  مصاحبۀ  من  راستی! 

کلی  اما  کرد.  تعریف  نوشته تان  از  خیلی  معلمتان  و  نوشتید  شانزده سالگی  در  را  قصه تان 

غصه خوردم که چرا این داستان چاپ نشد.

همچنان  بچه ها  ما  برای  شما  زیبای  داستان های  امیدوارم  هستید.  بزرگی  نویسندۀ  شما 

ادامه دار باشند. 

خدا یار و نگهدارتان
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زندگی در دنیای داستانی شما خیلی هیجان انگیز است
از: عرفان طهماسبی بلداجی، هفده ساله، 

عضو کتابخانۀ بقیه الله  بلداجی،
 شهرستان بروجن، 

استان چهارمحال و بختیاری
به: خانم کلر ژوبرت

خانم ژوبرت، 
سلام

شما  کتاب های   ِ بیشتر ـ  بودم  کوچک تر  وقتی  به ویژه  ـ  من  باشد.  خوب  حالتان  امیدوارم 

شما  داستانی  دنیای  در  کردن  زندگی  چون  بار!  پنج  چهار  بلکه  بار،  دو  یکی  نه  خوانده ام،  را 

تفریح  زنگ  در  که  وقت ها  بعضی  دارد.  خوشی  پایان  همیشه  و  است  هیجان انگیز  خیلی 

را  کودکان  داستان  »چرا  می گویند:  هم کلاسی هایم  می خوانم،  را  شما  کتاب های  مدرسه 

عاشقشان  بخوانند،  را  داستان هایتان  هم  آن ها  اگر  هستم  مطمئن  ولی  می خوانی؟!« 

می شوند. من  مثل راکون پیر به آن ها می گویم: »چرا توی دنیای تنگ و تاریکِ بدون کتاب 

یاد  می شود،  تنگ  مامان بزرگم  و  آقابزرگ  برای  دلم  که  وقت هایی  نشسته اید؟!«  داستان  و 

نصحیت های راکون پیر می افتم. من چهرۀ مامان بزرگم را یادم نیست، چون وقتی یک ساله 

خرس  مثل  بودم،  کوچک تر  وقتی  هم  من  می دانستید  راستی!  رفت.  ما  پیش  از  بودم، 

کوچولو در داستان »کلوچه های خدا« می خواستم به خدا هلو بدهم؟ آخر نگران بودم خدا 

گرسنه اش باشد. در ضمن یک داستان هم در موردش نوشته ام. کاشکی می توانستید آن 

را بخوانید! من  هم مثل شما داستان های  کودکانه می نویسم، ولی بیشترشان با چاشنی 

باشد.  راضی  من  از  خدا  تا  بدهم  انجام  خوب  کار  های  دارم  دوست  خیلی  چون  است،  طنز 

برای همین سعی می کنم با داستان های طنزم بچه ها را بخندانم و شادشان کنم.  شنیده ام 

امامزاده  داریم؛  امامزاده  یک  شهرمان  در  هم  ما  دارید.  زیادی  علاقۀ  زیارتی  مکان های  به 

یاد  به  می روم،  آنجا  به  هروقت  من،  است.   سجاد امام  نوادگان  از  یکی   حمزه علی

می دهیم  قول  هم  بچه ها  ما  باشید.  خودتان  مواظب  می کنم.  دعا  برایتان  و  هستم  شما 

منتظر داستان های شما بمانیم.
خدانگهدار
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نویسندۀ خوبی خواهی شد
از: حسین فتاحی

 به: فاطمه نادعلی، پانزده ساله، 
عضو کتابخانۀ عمومی اشراق دلیجان

سلام به دختر خوب و کتابخوان، فاطمه خانم نادعلی

و  خوانده ای  را  خرمن«  در  »آتش  کتاب،  همه  این  میان  از  که،  خوشحالم  جان،  فاطمه 

خوشحال ترم از اینکه از این رمان خوشت آمده، ماجراهایش برایت جالب بوده، با شخصیت 

و  سرنوشت  به  و  بوده ای  رحمان  نگران  داستان  طول  در  شده ای،  دوست  رحمان،  آن،  اصلی 

آینده اش فکر کرده ای. برای نویسنده، هیچ چیز مهم تر از این نیست که خواننده داستانش 

را دوست داشته باشد، از خواندن آن خسته نشود، دنیای داستان را حس کند، با آن همراه 

داستان  مضمون  از  مثبتی  و  خوب  برداشت  و  شود  رفیق  داستان  شخصیت های  با  شود، 

داشته باشد.

به  را  خودت  منظور  می توانی  خوب  خیلی  و  خوانده ای  کتاب  زیاد  که  پیداست  نوشته ات  از 

شدم،  متوجه  من  که  آن طور  داری.  صمیمانه ای  و  راحت  روان،  نثر  کنی.  منتقل  خواننده 

مهم  خیلی  رکن  دو  راحت  و  روان  نثر  آن  همراه  و  خوب  استعداد  داری.  هم  خوبی  استعداد 

در نوشتن هستند. مطمئن هستم، با روش و عادتی که در خواندن و مطالعه و نقد کتاب 

داری، حتماً در آینده نویسندۀ خوبی خواهی شد. پرسیده بودی چطور می شود نویسنده شد. 

از بزرگان داستان نویسی یاد گرفته ام، خوب خواندن و باتوجه خواندن و نگاه  آن طور که من 

نقادانه داشتن کمک بسیار زیادی می کند تا ما بهتر بنویسیم.

برایت آرزوی سلامتی و سربلندی و موفقیت در همۀ امور زندگی را دارم.

حسین فتاحی

دوستان عزیزم: هستی کامیاب، فاطمه نادعلی و باران باکفی آزاد 
سلاًم  من کلی پرواز کردم و نامه های شما را به مخاطبانشان رساندم. حالاّ 

{جواب های نامه های شما اینجا هستند. بخوانید و لذت ببرید.
}

61



در آینده حتماً از تو بیشتر خواهم شنید
از: حامد عسکری

 به: هستی کامیاب، یازده ساله،
 عضو محفل ادبی جوانه ها و 

عضو کتابخانۀ مرکزی پارک شهر تهران
هستی عزیزم، دختر گلم!

سلام

از مهر و محبت و مهربانی ات رسید. برای نوشتن،  امیدوارم حالت خوب باشد. نامۀ لبریز 

و  صدق  سراسر  نامۀ  این  داشتم  دوست  چقدر  بودی!  کرده  انتخاب  خوش بویی  کلمات  چه 

آشتی و مهربانی تو را! امیدوارم تو هم در کنار خانواده ات موفق باشی و روزهای خوب و سرشار 

از نوشتنِ دکلمه، کلمه و واژه را تجربه کنی. خیلی خوب است که در هدهد سفید می نویسی. 

عالی است که به خودت این شهامت را داده ای تا قلم برداری و بنویسی و از نوشتن نترسی. 

را  محبتت  از  سرشار  نامۀ  و  هستم  هم کلام  تو  مثل  نازنینی  دختر  با  که  خوشحالم  خیلی 

می خوانم. امیدوارم در همۀ مراحل زندگی موفق باشی و روزهایی سرشار از رنگ وبوی پرتقال 

و وانیل و پروانه در انتظارت باشد. همان طور که گفتی، خانواده نهاد مهمی است. خانواده 

مهم ترین ارگان هستی است. خانواده تمام دارایی ماست و باید برای حفظ آن تلاش کنیم و 

مراقب این نهاد دوست داشتنی باشیم. بنویس و از نوشتن نترس. در آینده حتماً از تو بهتر 

و بیشتر خواهم شنید. فردا که من پیرمردی شده ام و یک روز در یک نمایشگاه کتاب دارم 

عصازنان قدم می زنم، مطمئنم تو جلو می آیی، کتابت را به من می دهی و می گویی: »من 

هستی ام، هستی کامیاب. یازده ساله بودم که برای شما نامه نوشتم.«

دوستت دارم. مراقب خودت باش و به خانوادۀ محترم و عزیزت سلام برسان.

ارادتمند

حامد عسکری
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تاریخ پر از درس است!
از : هدهد سفید

 به: باران باکفی آزاد

باران باکفی آزاد عزیز و دوست داشتنی 
چه قلم خوبی داری! آنجا که در نامه ات 

برای آقای مهدی میرکیایی نوشته بودی: »قدیم ترها کشور ما به اندازۀ امروز قدرت نداشت 

و کشورهای زورگو، با لشکرکشی و اشغال سرزمین ما، ثروت ما را غارت می کردند.« به نکتۀ 

موضوع  به  را  ایران  گذشتۀ  تاریخ  جالب  خیلی  است.  درس  از  پر  تاریخ  کردی.  اشاره  مهمی 

امروز غزه ارتباط دادی و از امروز به دیروز پل زدی! باران جان! چقدر خوب در نامه ات »اشغال« 

را معنی کردی و نوشتی: »اشغالِ یک سرزمین مثل آن است که بخشی از اتاق من را از من 

اشغال  با  صهیونیستی،  رژیم  که  سال هاست  و  است  همین جوری  هم  واقعاً  بگیرند.« 

فلسطین، زندگی مردم آنجا را مختل کرده و آرامش را از آن ها گرفته است. خلاصه که آفرین! 

ایشان  رساند.  میرکیایی  آقای  دست  به  را  نامه ات  سفید  هدهد  می نویسی!  خوب  خیلی 

نامه ات را خواندند، خیلی خوشحال شدند و به تو سلام رساندند.

نامه هاییِ که شما نوشته بودید
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محمد جعفربگلو
سرپرست نویسندگان کتاب هدهد سفید

مهمانی
گرگ ها

بیشتر...  یا  کمتر  بود.  کرده  مخفی  چوبی  کلبۀ  این  در  را  خودش  که  می شد  روزی  دوازده  ده 

قبل،  هفته  چند  نداشت.  دوستانش  سرنوشت  از  دقیقی  خبر  بود.  دررفته  دستش  از  زمان 

که نیروهای دولت مرکزی قیام را درهم شکستند و یاران نهضت را کشتند یا دستگیر کردند، 

تعدادی از اعضای گروه در گوشه وکنار مخفی شدند. رحمت الله هم یکی از آن ها بود.

هر روز، قبل از طلوع آفتاب، برادرزاده اش یعقوب مخفیانه به او سر می زد و خوراک مختصری 

برایش می آورد. البته اخباری که پسر جوان از شنیده ها و دیده ها نقل می کرد برای رحمت الله 

حیاتی تر بود.

کلبه  داخلِ  اجاق  نداشت  جرئت  حکومتی،  مأموران  ترسِ  از  بود.  پوشانده  را  کلبه  روی  برف 

را روشن کند. دودی که از وسط جنگل بالاً می رفت حتماً توجه جاسوسان را جلب می کرد و 

پرپشتش  سبیل  نفسش،  نمِ  از  می لرزید.  و  بود  کرده  کز  گوشه ای  در  می رفت.  لو  مخفیگاه 
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که  جویی  نان  قرص  هنوز  نداشت.  خوردن  غذا  دل ودماغ  اما  بود  گرسنه  بود.  بسته  قندیل 

یعقوب دو روز قبل برایش آورد، لاًی بقچه مانده بود.

هوا حسابی سرد بود، اما سرما باعث نمی شد رحمت الله از خیالِ گل نساء و بچه ای که توی 

حسی  لرزید.  دلش  دید،  را  کسما  اهل  زیبای  دختر  که  روزی  بیاید.  بیرون  داشت  شکمش 

ً هیچ وقت تجربه اش نکرده بود. عقدشان را میرزا جاری کرد. داشت به روزهای  داشت که قبلا

خوش با گل نساء فکر می کرد که صدای زوزۀ گرگ ها آرامشش را بر هم  زد؛ صدا خیلی نزدیک 

بود. ترسید. خودش را کنار پنجره رساند. زیر نور ماه، درخت های بلند با شاخه های کشیده 

زیر انبوهی از برف مدفون شده بودند. چیز مشکوکی ندید. سردش شد. برگشت و نشست. 

هنوز تا صبح خیلی مانده بود. چشمانش سنگین بودند اما نمی توانست بخوابد.

همان طور که در کنج کلبه چمباتمه زده بود، ماه های اول قیام را با خودش مرور کرد. یادش 

آمد وقتی نیروهای جنگل توانستند در رشت دولت تشکیل بدهند، مردم چقدر وضع خوبی 

مهم ترین  روزنامه  این  می کرد.  کار  جنگل  روزنامۀ  چاپخانۀ  در  که  افتاد  ایامی  یاد  داشتند. 

منعکس  آن  در  خان  کوچک  میرزا  دیدگاه های  و  نظرها  و  بود  مردم  با  نهضت  ارتباطی  راه 

می شدند. یادش آمد آن روزها چقدر به میرزا ظلم شد. گروهی با هدف دستیابی به قدرت 

به او نزدیک شدند و گروهی سودای تجزیۀ گیلان را در سر داشتند.

دلش برای میرزا سوخت و دل تنگش شد. برای گل نساء هم... ای کاش یعقوب خبری از آن ها 

می آورد! بلند شد و به سمت میز چوبی وسط کلبه رفت. روی میز، چند برگ از روزنامۀ جنگل 

نامرتب روی هم افتاده بودند. یکی را برداشت. در صفحۀ اول آن روزنامه، اعلامیه ای با امضای 

استقلال  حفظ  یارانم  و  من  »مقصود  خواند:  را  اعلامیه  از  قسمتی  بود.  شده  چاپ  میرزا 

مملکت و اصلاح و تقویت مرکز است و تجزیۀ گیلان را خیانت صریح می دانیم.« یادش آمد 

میرزا چقدر به وطنش، ایران، عشق می ورزید و تا چه اندازه هم میهنانش را دوست داشت.

میرزا  بودند  گفته  دشمنان  از  عده ای  بود.«  مظلوم  خیلی  »میرزا  کرد:  زمزمه  خودش  با 

کوچک خان مسلمان نیست. رحمت الله یاد روزهایی افتاد که میرزا با اشک و ناله روضۀ 

اباعبدالله را زمزمه می کرد. یاد صوت خوش کوچک خان هنگام تلاوت قرآن چشم های 

رحمت الله را نمناک کرد. به یاد او آرام زمزمه کرد: »قلُِ اللهُّمّ مَالکَِ المُْلکِْ تؤُْتيِ المُْلکَْ مَنْ 

تشََاءُ وَتنَزْعُِ المُْلکَْ مِمّنْ تشََاءُ...«
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کم کم هوا داشت روشن می شد. خودش را کنار پنجره رساند. منتظر برادرزاده اش بود. از دور 

شد.  نزدیک تر  سایه  چی؟  نباشد  یعقوب  اگر  ترسید.  هم  و  شد  خوشحال  هم  دید.  سایه ای 

و  گشود  را  در  چوبی  قفل  نشست.  رحمت الله  تکیدۀ  لب های  روی  خنده  یعقوب،  دیدن  با 

یعقوب را در آغوش گرفت، اما پسر جوان رمق نداشت. گرد غم روی چهره اش نشسته بود. 

احتمالاًً خبرهای بدی داشت. زودتر باید خبرها را می رساند و می رفت.

»چرا غذا نخوردی؟«

»این چند روز کجا بودی؟«

یعقوب ساکت شد.

»چرا زبون به کام گرفتی، بچه؟ حرف بزن! این چند روز خواب وخوراک نداشتم...«

»دو روز پیش قزاق ها ریختن و آقاجون رو گرفتن. ما رو هم حسابی کتک زدن. از گل نساء سراغ 

تو رو گرفتن. وقتی گفت خبر نداره، با قنداق اسلحه به جونش افتادن. اون قدر کتکش زدن که 

بی جون رو زمین افتاد. وقتی قابله رو بالاًی سرش آوردیم، گفت...«

»چی گفت؟!«

»گفت: بچۀ توی شکمش سقط شده...«

رحمت الله خشکش زد. بریده بریده گفت: »حا...حا...حال خودش چطوره؟«

»خوب... خوب نیست.«

بغض رحمت الله ترکید. روی زمین نشست و زد زیر گریه. قطرات اشک لاًبه لاًی ریش هایش 

گم شدند.

توی  رو  بی جونش  بدن  شده...  شهید  هم  میرزا  رحمت!  »عمو  داد:  ادامه  گریه  با  یعقوب 

برای  تهران  فرستادن  و  کردن  جدا  تنش  از  سر  قزاق ها  می گن  کردن.  پیدا  تالش  کوه های 

رضا خان.«

گریۀ رحمت الله شدیدتر شد.

آن بیرون انگار گرگ ها مهمانی گرفته بودند. یعقوب از پنجره بیرون را نگاه کرد. چند مأمور، 

که رد او را زده بودند، داشتند به کلبه نزدیک می شدند. صدای زوزۀ گرگ ها بلندتر شد.
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ً حساب وکتابم درست درنمی آمد. گرمای  از اول محرم، حتی حرف رفتن را هم نزده بودم. اصلا

ِ تنهایی با سه پسربچه،  زیاد و دوری پدر بچه ها، قصد راهی شدن اقوام درجه یک و سختی سفر

بگویم  تلخی  لبخند  با  می زد  اربعین  سفر  از  حرف  هرکس  بودند  شده  باعث  همه،  و  همه 

ان شاءالله شما بروید و ما را هم به اندازۀ قدمی و نمازی و دعایی یاد کنید. حتی یک  بار هم از 

ذهنم نگذشت به کسی بگویم دعا کن ما هم بیاییم ، اما از دلم چه ها که نگذشت... هر بار 

هم، در خلوت، غم به گلویم چنگ می انداخت، با خودم می گفتم مادر بودن این سختی ها را 

هم دارد، تحمل کن، این روزها هم  می گذرند، ان شاءالله سال های بعد...

ِ بزرگم شروع شد . هم کلاسی های مدرسه و بچه های محل و دوستان  تا روزی که بی تابی پسر

با  هرروز  سرکنده  مرغ  مثل  بچه  این  و  می گفتند  را  رفتنشان  تاریخ  یکی یکی  هم هیأتی اش 

گردن کج می پرسید: »مامان، یعنی واقعاً راه ندارد ما هم برویم؟!« 

بروم؟  علی  بابای  »با  می گفت:  گاهی  می آورم.«  را  کوله ات  خودم   ً »اصلا می گفت:  گاهی 

و  محمدحسن   ً اصلا می گفت  هم  گاهی  هستم.«  علی  مثل  برایش  من  می گوید  همیشه 

که  می شدم  مستأصل  من  بار  هر  می کنم.«  کولشان  خودم  می بریم.  هم  را  محمدحسین 

بلیت  برای  لحظه ای  بود،  خودش  تنها  اگر  شاید  و  می شود  برادرهایش  پاسوز  دارد  بچه  این 

بچه شان  شرمندۀ  شرایط،  به خاطر  گاهی،  که  مادرانی  همۀ  مثل  نمی کردیم؛  تعلل  گرفتن 

می شوند، در خودم مچاله می شدم و با سری به زیرافکنده به گوشه ای می رفتم که اشک هایم 

را نبیند. هر بار، تا آن شب، شبی که دوستانم برای خداحافظی آمده بودند و گفتند با بچه های 

کوچکشان و بدون همراهی پدرها راهی اند. بعد از رفتنشان، بغض چهل روزه اش سر باز کرد و 

سر به دیوار گذاشت و بلندبلند گریه کرد و گلایه کرد به حضرت ابوالفضل؛ هق هق کنان 

به باب الحوائجی اش خرده گرفت و گفت: »دلم را شکستی، علمدار!« 

***

»می خواهی  گفت:  دقایق  آخرین  در  دوستی  افتاد.  تند  دور  روی  شب  آن  از  بعد  همه چیز 

امن  می پیوندیم،  زوار  خیل  به  و  می شویم  جدا  مرز  از  بعد  مرز؟  تا  برویم  هم  با  بیایی 

است و بی دردسر.« مادرم،  با وجود کمردرد و زانودرد شدید، انگار از دلش گذشته بود، حالاً 
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زائر  دیگر  یکی  کند  کمک  برود،  نمی تواند  که 

محمدمهدی  و  تو  »می خواهید  گفت:  شود. 

می دارم!«  نگه  را  بچه ها  من  بروید؟  دوتایی 

ما  از  کشور  چند  خودش  آنکه  با  هم،  همسرم 

کشور بود، یک دفعه بی هوا گفت:  از  سفر تنهای ما به خارج  فاصله داشت و همیشه نگران 

»اگر خیلی دلش می خواهد، بروید. توکل به خدا!« دو شب مانده به رفتن، وقتی حرفش را 

پیش کشیدم که شاید برویم، عمه های محمدمهدی هم، که همسرانشان تنها رفته بودند 

ً ما  و خودشان به خاطر بچه ها ماندن را انتخاب کرده بودند، دلشان هوایی شد و گفتند: »اصلا

هم می آییم!« عموی مجردش هم، که می خواست با دوستان خودش مردانه برود، احوال 

و تصمیم ما را که دید، گفت: »من هم همراه شما می آیم.« همه هم بدون کاروان و بدون 

قصد قبلی و در کمتر از سی ساعت. بعضی هایمان تا آن وقت حتی گذرنامه هم نداشتیم.

***

کند،  دعوت  خانه اش  به  را  مهمانی  بخواهد   حسین امام  خود  وقتی  بگویم  چطور  آخ! 

چه کارها که نمی کند تا مطمئن شود این مهمان راهی می شود! و من، شک ندارم، مهمان 

عزیزکردۀ امام حسین محمدمهدی بود.

***

تا  که  نفر  نهُ  نهُ نفری؛  آن هم  بهشت.  مقصد  به  بودیم،  اتوبوس  سوار  زدنی  هم  به  چشم  در 

تایشان  پنج  که  نفر  نهُ  بودند؛  دل سوخته  همه  اما  نداشتند  سفر  عزم  هیچ یک  قبل  روز  دو 

اربعین اولی بودند و چهار تایشان کربلااولی. به هرکس که می شنید و می پرسید چه شد که 

راهی شدید، فقط می گفتیم خودمان هم نمی دانیم. اما من ته دلم خوب می دانستم که کار 

ِ ابوالفضل است و جوابِ گلایه های پسرک. کار

***

پسرک  به  نگذشتن  سخت  خواستم،   اباعبدالله از  مرز  از  شدن  رد  از  قبل  که  چیزی  تنها 

دعای  استجابت  رسیدیم،  که  مهران  مرز  به  هم سن وسالش.  همراه  دو  و  پسرک  بود ، 

مرز  از  سریع  و  راحت  آن قدر  چهارشنبه   ِ روز صبحِ  هشت ونیمِ  دیدم.  چشم  به  را  مادرانه ام 
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)البته نمک این قسمت سفر  رد شدیم که به هرکس در تهران می گفتیم باورش نمی شد. 

هم آنجا بود که گفتند پسرها بزرگ اند و برای خروج از این کشور و ورود به آن یکی کشور باید 

در صف مردانه بایستند. من و دو مادر دیگر همراهم نگاهی به هم کردیم از جنس اینکه 

واقعاً اگر عموی بچه ها همراهمان نبود، جرئت می کردیم، در فاصلۀ رد شدن از مرز، بچه ها 

را تنهایی به صفِ مردانه بفرستیم؟ فکر اینکه اگر مشکلی پیش می آمد یا گیر و گره ای پیدا 

می شد راحتم نمی گذاشت... یا زبانم لاًل! اگر نمی گذاشتند یکی شان رد شود یا چه می دانم 

برای سؤال وجواب به زبانی که بچه ها بلد نبودند پیش رئیس شرطه ها می بردندشان... چه 

فکرهایی!  مادر است دیگر! خدا را شکر که سعید، عموی محمدمهدی، همراهمان بود.(

***

اولین  در  شد.  شروع  بچه ها   ِ حیرت انگیز  ِ سفر و  شدیم  مینی بوسی  سوار  نجف  قصد  به   

توقف برای استراحت، دیدن موکب ها و غذاها و پذیرایی ها چشمِ بچه ها را پر کرد اما آنچه 

شگفت زده شان می کرد اصرار موکب داران برای مراجعه به موکب آن ها بود، اصراری که گاهی 

با تر شدن چشمشان همراه می شد. بعد در مسیر، دائم اتوبوس را متوقف می کردند و بین 

عراق  اینجا  می گفتند  به شوخی  بچه ها  می کردند.  پخش  خوراکی  و  خرما  و  آبمیوه  و  آب  ما 

نیست، انگار دموی بهشت است. 

سقف  روی  از  کوله ای  کردیم  گمان  و  آمد  صدایی  راه  بین  که  جایی  تا  می رفتیم  همین طور 

میان جاده افتاده. اما پرده را که کنار زدیم، دیدیم لاًستیکی وسط جاده در حال حرکت است؛ 

لاًستیک مینی بوس خودمان که ترکیده و دررفته بود... مینی بوس یک وری می رفت... راننده 

به سختی ما را تا شانۀ خاکی وسط جاده کشاند... پیاده که شدیم، هیچ کدام رنگ به صورت 

عراقی  رانندۀ  اما  گذاشته ایم.  جا  یک قدمی مان  در  را  مرگ  می کردیم  حس  و  نداشتیم 

خنده کنان رو کرد به سمت دیگر جاده و دستی به سینه گذاشت و با لهجه ای شیرین گفت: 

»شکراً یا اباالفضل!«

پسرک همان جا به رفقایش گفت: »چه باوری دارند این جماعت! حسودی ام شد.«

***

و  خوردنی  از  بخواهید،  هرچه  اینجا  بودم  گفته  بچه ها  به  کردیم.  توقف  روز  یک  نجف،  در 
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آشامیدنی، در لحظه بهتان داده می شود. اول با حرفم شوخی می کردند. اما وقتی در همین 

روز دستشان هم به اکبرجوجه رسید و هم همبرگر و پپسی خنک، هر سه تایشان شوکه بودند 

و می گفتند حیف از سفری که این طوری حاجت می دهد و ما فقط مراد شکم را می خواهیم. 

و همین شد که تا آخر سفر دیگر حتی به شوخی هم از »کاش فلان چیز را برای خوردن پیدا 

کنیم!« حرفی نزدند. 

***

راه  خوش ذوق.  و  بودند  خوش بنیه  پسربچه هایمان  کردیم.  شروع  شبانه  و  شتابان  را  طریق 

نمی رفتند، بال گشوده بودند و پر می کشیدند و ما را هم دنبال خودشان می کشیدند. خسته 

که می شدیم، لب ورمی چیدند که شما با ماشین بروید چند تا عمود جلوتر، ما می خواهیم 

پیاده بیاییم، نمی شود هی چندمتر چندمتر به هوای شما بایستیم، عرقمان سرد می شود 

و پایمان خشک، پیاده روی برایمان سخت تر می شود. و ما، مای خسته و کم رمق، به خاطر 

همت و غیرت بچه ها شرمگین می شدیم و پابه پایشان خودمان را می کشیدیم. سه روز و 

دو شب طول کشید تا رسیدیم به عمود 7۴5، جایی که شد نقطه عطف سفر. پسرک تب کرد. 

گرمازدگی شدید و مسمومیت گریبانش را گرفت و ناچار از هم سفرها جداشدیم.

بعد از مشورت های زیاد، آن ها به طی طریق ادامه دادند و ما در بهداری  ماندیم. بعد هم به 

دستور پزشک، که پسرک را از پیاده روی منع کرد، مستقیم با ماشین رفتیم کربلا. 

***

بابا می گوید: »کربلا سفری  است عجیب. هرکس معجزاتی را در آن می بیند که اگر برای دیگران 

و   کند مجنونش می خوانند. معجزاتی که باید بمانند، بین خودش و حسین تعریف 

 ».ابوالفضل

گفتنش  زبان  که  معجزه ای  و  بود  لطفی  با  آمیخته  ساعتش  هر  بعد،  به  آنجا  از  هم،  ما  سفر 

نیست، اما مرورش کاممان را شیرین می کند. 

بعید  چه!  یعنی  معجزه  بفهمید  تا  بچشید  را  کربلا  اربعین   ابوالفضل حق  به  الهی 

می دانم کسی در این سفر معجزه ندیده به دیار خودش برگردد!
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آداباستفادهاز

آداب

این دوچرخۀ 

کیه وسط سالن 

مطالعه پارک شده؟!

فضای سالن مطالعه را با 
وسایل اضافی اشغال نکنیم. 

در انتخاب میز مطالعه، 
سخت گیری نکنیم .

لطفاً بهترین میزتون
 رو به من بدین، 

ترجیحاً رو به دریا باشه.
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استفاده از امکانات سالن 
مطالعه    در کتابخانه های 

عمومی آدابِ خودشِ را دارد. 
برای اینکه همۀ اعضا بتوانند از 

این امکانات به درستی استفاده 
کنند، باید قوانین خاصی  را 

رعایت کنیم.

سالنمطالعه

یادشِ به خیر! 
وقتی ده ساله بودم،

 روی میز سالن مطالعه
حکاکی کردم

مراقب اموال عمومی باشیم. 

گوشِ بدمموقع مطالعه موسیقی من عادت دارم 

با تولید سروصدا، 
موجب آزار سایر 

اعضا نشویم. 

ببخشید! 
یه قاشق رب دارید؟ 

آبگوشت بار گذاشتم، 
یادم رفته رب بیارم

غذایمان را 
در سالن مطالعه میل نکنیم. 

فید
د س

ده
و ه

رادی
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ضمیمه
کتاب کوچک خراسان جنوبی

از سرزمين زرخيز
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هدهـد سـفید از غـرب ایـرانِ زیبایمان پـرواز کرده و به شـرقِ 

ایـن سـرزمین کهـن رسـیده اسـت. هدهـدِ مـا از آذربایجـان 

شـرقی پـر کشـیده و اکنـون بـه خراسـان جنوبـی رسـیده تـا 

ضمیمـۀ جلد نوزدهـم را از اعضای کتابخانه های این اسـتان 

چشـم های  مقابـل  در  ضمیمـه  ایـن  حـالا  بگیـرد.  تحویـل 

شماسـت. بچه هـای اسـتان خراسـان جنوبـی بـا سـردبیری 

آیـدا ایومـن و زهـرا محمـدی ایـن ضمیمـه را تهیـه کرده اند. 

البتـه در تولیـد ایـن ضمیمـۀ خوش خـوان، حـدود سـی نفر 

زحمـت کشـیده اند؛ ازجملـه آقایـان: محمود حاجـی، کاظم 

وفائـی، مهـدی حسـینی مقدم و هـادی علیـزاده و خانم هـا: 

فائـزه نجاریـان، هلـن نـوزادی، نرگـس روایتـی، زهـرا آهنـی، 

معصومـه  هاشـمی،  طاهـره  سـید  حاجی آبـادی،  فاطمـه 

مریـم  فغانـی،  الهـام  وطن دوسـت،  عاطفـه  فرامـرزی، 

سـعادت پور، حـوا خیرخـواه، سـعیده حسـینی مقدم و زهرا 

محبـی کـه جـا دارد از همـۀ آن هـا تشـکر کنیـم.

جلـد  ضمیمـۀ  خوانـدن  و  صفحـات  زدنِ  ورقِ  بـه  را  شـما 

می کنیـم. دعـوت  سـفید  هدهـد  نوزدهـم 

ضمیمه
کتاب کوچک  خراسان جنوبی

کتاب کوچک خراسان جنوبی
از سرزمين زرخيز
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مه
می
ض

آشنایی با  سردبيران

مه
می

ض

زهرا محمدی، شانزده ساله
عضو کتابخانۀ قائم شهرستان فردوس

من متولد دهم فروردین 1۳۸۸ و دانش آموز پایۀ دهم 

رشتۀ علوم تجربی هستم. از خردسالی، قصه و شعر و 

دورۀ  از  و  بوده اند  من  زندگی  از  بخشی  کتاب  و  ادبیات 

با  هم نشینی  داشته ام.  حضور  کتابخانه  در  کودکی 

کتاب همواره از بهترین تجربه هایم در طول زندگی بوده 

است.

چنین  است  قرار  نمی کردم  فکر  هیچ گاه  شدم،  کتابخانه  وارد  بار  اولین  برای  هنگامی که 

لحظات هیجان انگیزی را تجربه کنم و نمی دانستم قرار است این کتاب ها بال پروازم باشند. 

کتاب های  خواندن  با  برد.  تازه  و  جدید  دنیایی  به  خودش  با  را  من  خواندم  که  کتابی  اولین 

کردم.  نوشتن  به  شروع  نتیجه  در  و  شد  زیادتر  و  زیاد  هم  نوشتن  برای  انگیزه ام  مختلف، 

در  جوایزی  نیز  و  شعر  سرایش  و  نویسندگی  زمینۀ  در  مقام هایی  توانستم  مدت،  این  طی 

جشنواره ها و مسابقات فرهنگی کسب کنم، ازجمله کسب رتبۀ دوم کشوری در مسابقات 

انرژی های نوین، کسب رتبۀ اول کشوری در جشنوارۀ نوجوان خوارزمی در زمینۀ فعالیت های 

علوم آزمایشگاهی و رتبۀ اول استان در زمینۀ داستان نویسی و شعر.

توانایی هایم  راستای  در  بتوانم  تا  کردند  فراهم  فرصتی  من  برای  کتاب هایش  و  کتابخانه 

لحظات  از  حتماً  شوید.  کتابخانه  عضو  زودتر  هرچه  هم  شما  می کنم  پیشنهاد  بردارم.  گام 

زندگی تان بهتر استفاده خواهید کرد.
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ضميمه ی هدهد سفيد

آیدا ایومن، دوازده ساله
عضو کتابخانۀ قائم شهرستان فردوس

سلام، بچه ها

کتاب خوانی  و  کتاب  عاشق  من  که  بگویم  ابتدا  همین 

دارم  دوست  می بینم،  کتابی  هرجا  کنید  باور  هستم. 

و  است  عمومی  کتابخانۀ  نزدیک  ما  خانۀ  بخوانم.  را  آن 

بیشتر روزها برای مطالعه به کتابخانه می روم. ذوق وشوق 

بسیار  انرژی  من  به  جدید  کتاب های  با  آشنایی  و  خواندن 

پیدا  انگیزه  دارم،  علاقه  کتاب  به  این قدر  می بینند  وقتی  هم  دوستانم  می دهد.  زیادی 

علم  طلب  و  خواندن  کتاب  که  گفته اند  خوب  قدیمی ترها  می آیند.  کتابخانه  به  و  می کنند 

را  آرزویم  بگذارید  راستی،  می افزاید.  آدم  اندوخته های  بر  و  می شود  ترقی  و  پیشرفت  باعث 

هم با شما در میان بگذارم: دوست دارم صاحب یک عالمه کتاب باشم. وقتی به کتابخانه 

می روم، انگار به بهشت وارد شده ام. هر قفسۀ کتاب مثل درختی پربار است که می توانم از 

ِ مهربان من است و کتابخانه خانۀ امن من. میوه های دانش آن استفاده کنم.کتاب یار

77



مه
می
ض

کتابخانۀ  و   رضا امام  کتابخانۀ  فعال  عضو  هستم،  مقدم  هوشیار  ابوالفضل  من 

شهید بهشتی قائن. از ده سالگی، تلاوت قرآن را شروع کردم و حالاً هروقت قرآن می خوانم، 

هم  دیگری  فعالیت های  قرآن،  تلاوت  کنار  در  البته  می گیرد.  آرام  روحم  می کنم  احساس 

ً از شش سال پیش، آواز سنتی را در محضر استاد عزیزم جناب آقای محمد فلکی  دارم، مثلا

یاد می گیرم و نیز کارهای هنری از قبیل نقاشی و کاریکاتور را دوست دارم.

از  زیاد  تمرین  و  پشتکار  و  تلاش  سپس  و  خانواده  همراهی  و  کمک  بعد  و  خدا  لطف  اول 

عوامل موفقیت من بوده اند.

من، از کلاس چهارم تا ششم، همواره در مسابقات قرائت قرآن رتبۀ اول شهرستان و استان 

تحقیق  تلاوت  مسابقات  کشوری  اول  رتبۀ  شدم  موفق  هفتم  کلاس  در  و  کرده ام  کسب  را 

اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر  محضر  در  دارم  دوست  و  بیاورم  دست  به  را  سمپاد  مدارس 

قرآن تلاوت کنم.

یک شب که با خانواده ام در حرم امام رضا بودیم، هنگام نماز مغرب و عشا، نوجوانی 

که مکبر و هم سن وسال من بود توجهم را جلب کرد. بعد از نماز، از او پرسیدم: »چطور اینجا 

آنجا  در  می توانند  علاقه مندان  که  دارد  وجود  محلی  حرم  »در  داد:  جواب  شده ای؟«  مکبر 

نام نویسی کنند و در برنامه های فرهنگی و دینی حرم مشارکت داشته باشند.« بلافاصله 

با ذوق وشوق به همراه پدرم به آن محل رفتم. آنجا تعداد زیادی از هم سن وسال های خودم 

را دیدم که لباس خادمی بر تن داشتند و همراه یک استاد در حال تمرین بودند. سپس 

نوبت به من رسید و توانستم با لحن خوب اذان بگویم و پذیرفته شوم.

برای هم سالاًن خودم پیامی دارم: از آن ها می خواهم تا می توانند در مسیر الهی قدم بردارند 

و پیرو اهل بیت باشند، با قرآن انس بگیرند و حداقل روزی یک صفحه قرآن بخوانند.

هم مسیر با  نور الهی
ابوالفضل هوشیار مقدم، چهارده ساله، عضو کتابخانۀ امام رضا شهر قائن
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شعر
کوثر ملاًییِ، هجده ساله

عضو کتابخانۀ شهید بهشتی شهر قائن
دستی بکش بر قامت شعرم

در لاًبه لاًی واژه ها غرقم

در قطب های مثبت و منفی

من واژه بان خطۀ شرقم

من با کتاب عشق درگیرم

من سطرها را زندگی کردم

شادی آدم های دنیا را

من تا همیشه آرزومندم

هم مسیر با  نور الهی
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یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. در شهر کوچکی، دو خواهر دوقلو به نام های سارا و 

ثریا به همراه پدر و مادرشان زندگی می کردند. سارا و ثریا نهُ ساله بودند و سارا یک دقیقه از ثریا 

بزرگ تر بود. یک روز که آن دو در کوچه مشغول بازی بودند، پیرزن مهربان همسایه را دیدند که 

زنبیل سنگینی در دست دارد و به سختی آن را حمل می کند. 

سارا و ثریا چند قدم جلو رفتند و به پیرزن سلام دادند. پیرزن با مهربانی جواب سلام آن ها را داد.

سارا گفت: »می خواهید کمکتان کنیم؟«

کنید،  کمک  من  به  اگر  خوب!  دخترهای  بشوید  »پیر  گفت:  بود،  شده  خسته  خیلی  که  پیرزن، 

برایتان دعا می کنم.«

سارا و ثریا هرکدام یکی از دسته های زنبیل را گرفتند و تا کنار در خانۀ پیرزن همسایه بردند. 

برای  دارید  دوست  چیزی  هر  زنبیل،  داخل  وسایل  »از  گفت:  آن ها  به  تشکر  برای  مهربان  پیرزن 

خودتان بردارید.«

سارا و ثریا به زنبیل نگاه کردند. چیزهای زیادی داخل آن بودند؛ یک تکه پنیر، کمی گوجه فرنگی، 

مقداری پیاز، حدود یک کیلو سیب زمینی، یک قرص نان، کمی سبزی، چند سیب سرخ و مقداری 

بذر گل.

ثریا پرسید: »این چیه؟«

گل قصه گو
نازنین زهرا ابراهیمی رومنجان،  یازده ساله

عضو کتابخانۀ شهید مرتضی حاجی آبادی
 روستای حاجی آباد شهرستان بیرجند
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پیرزن جواب داد: »این ها بذرند. از گل فروش دوره گرد خریدم، می خواستم توی باغچه بکارم. 

اگر دوست دارید یک باغچۀ کوچک توی حیاطتان داشته باشید، این ها را ببرید.«

سارا و ثریا به یکدیگر نگاه کردند و بذرها را برداشتند. بعد از پیرزن مهربان خداحافظی کردند 

باغچه  از  گوشه ای  در  به سرعت  رسیدند،  حیاط  به  وقتی  رفتند.  خانه  به سمت  دوان دوان  و 

مشغول کاشتن بذرها شدند. بعد کمی آب روی بذرها ریختند و دوباره مشغول بازی شدند.

طول  چقدر  »بابا،  پرسید:  ثریا  بودند،  خوردن  شام  مشغول  سفره  دور  همگی  وقتی  شب 

می کشد تا گل هایمان رشد کنند؟«

بابا گفت: »تقریباً یک ماه.«

سارا گفت: »ولی ما دوست داریم تا فردا رشد کنند.«

پدر و مادر لبخند زدند. مادر گفت: »عجله نکنید، زود رشد می کنند.«

آن شب، دو خواهر با فکر یک باغچۀ پر از گل به خواب رفتند.

صبح با صدای گنجشک ها بیدار شدند و قبل از هر کاری به باغچه رفتند. هنوز اثری از گل ها 

صبر  باغچه  تماشای  برای  باید  حالاًحالاًها  ثریا  و  سارا  می گفتند؛  درست  بابا  و  مامان  نبود. 

می کردند.

آن روز را هم با بازی به شب رساندند. قبل از خواب، ثریا تصمیم گرفت سری به باغچه بزند. 

وقتی به باغچه رفت، با تعجب دید یک گل سرخ در باد می رقصد. اول فکر کرد خیالاًتی شده 

است. با دست چشم هایش را مالید. انگار واقعیت داشت. زود به طرف اتاق دوید تا سارا را 

باخبر کند. هر دو به باغچه رفتند و کنار گل نشستند.

سارا دستی روی گل کشید و ثریا آن را بو کرد. چه گل خوشبویی! ناگهان صدایی از گل بیرون 

آمد: »سلام، بچه ها! ممنون که من را کاشتید و ازم مراقبت کردید. حالاً هر خواسته ای دارید 

برایشان  خواستند  گل  از  و  شدند  ذوق زده  بعد  ترسیدند،  کمی  اول  بچه ها  بگویید.«  من  به 

به  را  بچه ها  شب  هر  و  بود  بلد  قصه  کلی  او  کرد.  قصه گویی  به  شروع  سرخ  گل  بگوید.  قصه 

دنیای قصه ها می برد.

سارا و ثریا خیلی خوشحال بودند، چون حالاً یک گل قصه گو در باغچه شان داشتند و هر شب 

قبل از خواب به سراغش می رفتند تا برایشان قصه های شیرین بگوید.

گل قصه گو
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عضویت         خانوادگی
فاطمه شبانی، بیست ساله

عضو کتابخانۀ شهدای غزه، شهر زهان، شهرستان زیرکوه

او  است.  شده  افتتاح  نزدیکی ها  همین  در  کتابخانه ای  که  بود  شنیده  هم کلاسی هایش  از  علی 

را  ثنا،  علی،  پنج سالۀ   ِ خواهر مامان  بروند.  به کتابخانه  هم  با  ثبت نام  برای  خواست  مادرش  از 

هم آماده کرد تا تنها در خانه نماند. بعد سه تایی به کتابخانه رفتند تا علی عضو کتابخانه شود.

دیگر،  گوشه ای  در  کند.  نام نویسی  را  او  خواست  کتابدار  خانم  از  علی  بود.  کتاب  از  پر  کتابخانه 

چند کودک هم سن وسال ثنا مشغول بازی بودند. آنجا پر از اسباب بازی و کتاب داستان بود. ثنا 

کتابدار  خانم  کرد.  سؤال  بخش  آن  دربارۀ  کتابدار  خانم  از  مادر  کند.  بازی  بقیه  با  داشت  دوست 

این  وارد  کتابخانه،  در  عضویت  با  می توانند،  بچه ها  همۀ  و  است  کودک  بخش  »اینجا  گفت: 

بخش شوند. آنجا کلی کتاب برای بچه ها وجود دارد.«

مامان فکر کرد و فوری گفت: »پس دخترم هم می تواند عضو کتابخانه شود؟«

خانم کتابدار با خوش رویی گفت: »بله.«

مامان گفت: »آخه ثنا هنوز خواندن و نوشتن بلد نیست.«

کتابدار گفت: »اشکالی ندارد. ما یک مربی مهربان داریم که برای بچه ها قصه می خواند.«

مامان خوشحال شد.

خانم کتابدار ادامه داد: »یک پیشنهاد هم دارم. بهتر است شما هم کارت عضویت بگیرید تا 

خانوادگی عضو کتابخانۀ ما باشید.«

فکر  این  به  سه  هر  و  بودند  کتابخانه  عضو  همگی  ثنا  و  علی  و  مامان  حالاً  بود.  خوبی  پیشنهاد 

می کردند که وقتی بابا از سر کار به خانه برگشت، او را هم برای عضویت در کتابخانه تشویق کنند.
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عضو سادۀ یک کتابخانه بودم و هر روز برای مطالعه به کتابخانه می رفتم. تا اینکه یک روز با چند 

دوست کتاب خوان تصمیم گرفتیم انجمن کتابخوانی تشکیل بدهیم. چندنفری عضو انجمن 

شدیم و هر روز اعضای جدیدی به ما اضافه شدند. در این انجمن، هر یک از اعضا کتاب جدیدی را 

به دیگران معرفی می کند و بچه ها دربارۀ کتاب هایی که خوانده اند به بحث و گفت وگو می نشینند؛ 

در واقع یک نوع جلسۀ نقدوبررسی کتاب داریم. در نشست های ما، اعضا خلاصۀ کتاب هایی را که 

خوانده اند برای دیگران تعریف می کنند. به این ترتیب با کتاب های زیادی آشنا می شویم. 

در پایان هر ماه، به بهترین معرفی و بهترین کتاب خوان هدیه ای داده می شود.راستی اسم انجمن 

ما »انجمن کتاب بغل کن ها« است. ما کتاب های بسیاری را در آغوشمان داریم.

فاطمه زهرا سعادتی فر، چهارده ساله
عضو کتابخانۀ شهدای غزه، شهر زهان، شهرستان زیرکوه 

ا نجمن 
کتاب

بغل کن ها

:)

رادیو هدهد سفید
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یک روز به همراه خواهرم به کتابخانۀ روستایمان رفتم و در آنجا کتابی را در دست دوستم 

صالحی  آقای  را  کتاب  »این  گفت:  پرسیدم.  کتاب  آن  دربارۀ  او  از  و  شدم  کنجکاو  دیدم. 

حاجی آبادی نوشته است. یک کتاب خوب دربارۀ ایام دفاع مقدس است و اگر آن را بخوانی، 

پشیمان نمی شوی.«

»اکبر کاراته منفجر شد« یک کتاب طنز با حال وهوای جبهه های جنگ است که با تصویرسازی 

گرفتم  از کتابخانه امانت  را  کتاب  می کند. من  را برای خواننده فراهم  بامزه، لحظات خوبی 

و خواندم و خیلی خندیدم. البته دربارۀ دورۀ جنگ و رشادت رزمنده ها هم اطلاعات زیادی 

کسب کردم.

اکبر کاراته منفجر شد!1
زکیه سنگکی، پانزده ساله، عضو کتابخانۀ شهید علی اکبر نوروزی روستای قلعه زری، شهرستان خوسف

قفسۀ
کتاب
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این  نویسندۀ  است.   معصومین سیرۀ  از  کوتاه  داستان  دوازده  شامل  مهتاب«  »بانوی 

عناوین  از  بعضی  است.  کرده  خلق  را  اثر  این  توانا،  قلمی  با  دانشمند،  مرتضی  آقای  کتاب 

مسابقه،  عسلی،  شوخی  یک  لبخند،  یک  شیرینی  به  از:  عبارت اند  کتاب  این  داستان های 

نیم قدم آن طرف تر، بانوی مهتاب و...

هرکدام از این داستان ها، ضمن اینکه خواننده را با سیرۀ اهل بیت آشنا می کند، یک جوری 

به دل او می نشینید.

ماتیلدا دختری نابغه است. او یک کتاب خوان حرفه ای است و کتاب های زیادی خوانده. اما 

وقتی  می شناسند.  ناپسند  القاب  با  را  او  بلکه  نمی دانند،  نابغه  را  او  نه تنها  مادرش  و  پدر 

ماتیلدا به مدرسه می رود، با معلم دوست داشتنی  خود، خانم هانی، آشنا می شود. خانم 

هانی اولین کسی ا ست که ماتیلدا را جدی می گیرد و به او می گوید که یک نابغۀ بزرگ است. 

کتاب  این  کند.  استفاده  توانایی هایش  از  و  بشناسد  را  خودش  می کند  کمک  ماتیلدا  به  او 

سرگذشتِ یک دختر نابغه است.

بانوی مهتاب
سیده صالحه عسکری، دوازده ساله، عضو کتابخانۀ عمومی الغدیر شهر بیرجند

ماتیلدا
مهدیه حسنی، دوازده ساله، عضو کتابخانۀ عمومی دکتر غلاًمحسین شکوهی شهر خوسف 3

2
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فرهنگی  امکانات  ما  روستای  متأسفانه  ولی  بودم،  کتاب خوانی  و  کتاب  عاشق  کودکی  از 

شهید  ازجمله  دانش آموزان  از  عده ای  همکاری  با  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  بعد  نداشت. 

محمد خراسانی و با کمک بزرگ ترهایی چون عباس رجایی، عباس عربی و محمد انصاری 

کتابخانه ای در مسجد محله تشکیل دادیم.

راستش را بخواهید، آن روز که بعد از سال ها وارد کتابخانۀ شهید علی انصاری شدم، خاطرات 

کتابخانۀ کوچکی که در روستا داشتیم برایم زنده شدند.

خانم حقیقی، مدیر کتابخانه، از من پرسید: »شما کی نویسنده شدید؟«

لاًزم نبود فکر کنم. سریع گفتم: »اولین کتابی که نوشتم سیزده ساله بودم.«

خانم حقیقی با تعجب گفت: »واقعا؟ً!«

گفتم: »بله!«

دربارۀ موضوع کتاب پرسید.

آنجا  برمی گردد.  اسلامی  انجمن  کوچک  کتابخانۀ  همان  به  ماجرا  که  کردم  تعریف  برایش 

یک روز کتابی به نام »زیر درخت سیب« به دستم رسید. موضوع کتاب دربارۀ حضور حضرت 

امام خمینی  در نوفل لوشاتوی پاریس بود. آن را از کتابخانه امانت گرفتم و به خانه بردم. 

ولی متأسفانه، بر اثر سهل انگاری، صفحات این کتاب به خاطر آب خوردگی خراب شدند و من 

»زیر درخت سیب« 
نویسنده شدم

سید علیرضا مهرداد
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رویِ برگرداندن آن به کتابخانه را نداشتم. خلاصه فکری به سرم زد. تصاویر رنگی کتاب را بریدم 

و روی صفحات دفتری چسباندم. جلد را هم روی صفحات ابتدایی گذاشتم. بعد نوشته های 

پاک شده را زیر عکس ها درج کردم. بعد کتابی را که درست کرده بودم به کتابخانه بردم و به 

آقای عباس عربی تحویل دادم.

آقای عربی گفت: »این چیست؟«

ماجرا را گفتم.

آقای عربی گفت: »از اولش هم بهتر شده است.«

بعد از آن، آقای عربی کتاب »زیر درخت سیب« را به همه نشان می داد و می گفت: »این کتاب 

را آقای مهرداد درست کرده است.«

این طور شد که من باور کردم نویسنده شده ام و کم کم شروع به نوشتن کردم.

راستش را بخواهید، کتابخانه باعث شد من نویسنده شوم.
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»ناخدا! ساحل! من ساحل را می بینم، داریم به مقصد می رسیم.«

مسافری  بودند.  خوشحال  همه  کشاند.  عرشه  روی  هم  را  دیگر  نفر  چند  ملوان ها  از  یکی  صدای 

که مو سفید کرده بود و از ابتدای سفر به بقیه اطمینان می داد نگران نباشند و به خدا توکل کنند 

دستش را رو به آسمان بالاً برد و زیرلب ذکر گفت.

مرغ های  صدای  ترکیب  بود.  پیدا  ساحل  انداختم.  اقیانوس  آن سوی  به  نگاهی  سکان،  پشت  از 

دریایی با صدای امواج دریا موسیقی گوش نوازی بود که همه از شنیدنش لذت می بردند. 

هوس یک لیوان چای داغ با دارچین زیاد کردم. به خودم قول دادم، بعد از رسیدن به ساحل و پهلو 

گرفتن کشتی، در اولین اقدام یک لیوان چای بنوشم.

 بعد از آن شب سخت که از میان طوفان سهمگین دریا و خروش موج ها گذشته بودیم، چیزی 

نخورده بودم. نفس عمیقی کشیدم و هوای مرطوب را داخل ریه هایم فرستادم.

راستش فکر نمی کردم از آن طوفان سخت عبور کنیم. تا آن وقت در عمرم چنین طوفانی ندیده 

بودم. گویی امواج با ما سر جنگ داشتند.

»ناخدا!« سرم را به طرف صدا چرخاندم و زهرا را دیدم که تازه به کتابخانه رسیده بود.

»حالاً دیگه بدون من می آی کتابخونه؟! داشتیم؟!«

»راست می گی. ببخشید! باید بهت خبر می دادم.«

»حالاً اشکالی نداره، داری چی می خونی؟«

کمی  می کردم  احساس  می رسیدند.  ساحل  به  داشتند  که  افتادم  کشتی  مسافران  و  ناخدا  یاد 

از دل  تا او هم مسافر این کشتی شود و دعا کردم  دریازده شده ام. کتاب را بستم و به زهرا دادم 

طوفان سهمگین عبور کند. 

لیوان چای روی میزم سرد شده بود.

ناخدا
سنا خداییِ، چهارده ساله

عضو کتابخانۀ ملاً عبدالله بشروی شهرستان بشرویه
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درس علوم

»بچه ها، برای فردا هرکدامتان یک تحقیق دربارۀ پرنده ها بیاورید.«

این را خانم محسنی، معلم علوم، به بچه ها گفت. 

بهترین  داشت  دوست  موردعلاقه اش.  درس  علوم  و  بود  کلاس  درس خوان  شاگرد  مریم 

تحقیق را برای خانم محسنی ببرد. اما از شانس بد مریم، آن روز اینترنت قطع شده بود و او 

نمی توانست از طریق جست وجو در اینترنت تحقیقش را آماده کند.

وقتی مادر دید مریم کلافه است، از او ماجرا را پرسید و بعد یک پیشنهاد داد: »بهتر است به 

کتابخانه برویم و چند کتاب خوب دربارۀ پرنده ها از کتابخانه امانت بگیریم.«

فکر خوبی بود. همان روز مریم و مادرش به کتابخانه رفتند. مریم هر روز از کنار آن کتابخانه 

عبور می کرد، اما تا آن لحظه به آنجا نرفته بود. او از دیدن آن همه کتاب شگفت زده شد. بعد، 

از خانم کتابدار خواست او را در کتابخانه عضو کند. بعد از اینکه مریم عضو کتابخانه شد، 

چند کتاب دربارۀ پرنده ها درخواست کرد و خانم کتابدار با خوش رویی کتاب ها را برای او آورد. 

مریم با استفاده از آن کتاب ها یک تحقیق خوب و جامع دربارۀ پرندگان نوشت و روز بعد به 

خانم محسنی تحویل داد. منابع تحقیقش را هم در انتها نوشته بود.

از او  از کتاب تحقیقش را انجام داده است،  خانم محسنی، به خاطر اینکه مریم با استفاده 

تشکر کرد.

عضو  هم  و  داده  انجام  را  تحقیقش  هم  زده:  نشان  دو  تیر  یک  با  که  بود  خوشحال  مریم 

کتابخانه شده.

زهرا عبدالله زاده مقدم، سیزده ساله
عضو کتابخانۀ ملاً عبدالله بشروی شهرستان بشرویه
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 سال 1۳97، نهُ  ساله بودم که عصر یک پنجشنبه به همراه مادرم راهی کتابخانه شدیم. در هر 

گوشه  از کتابخانه، کسی با کتابی خلوت کرده بود. وقتی وارد شدیم، خانم کتابدار با مهربانی 

ً چند بار به آن کتابخانه رفته بودم و خانم کتابدار من را می شناخت.  احوالپرسی کرد. قبلا

را ثبت  آن  تا  کتابدار دادم  از قفسه برداشتم و به خانم  را  کتابی  از حدود بیست دقیقه،  بعد 

کند. آنجا بود که خانم کتابدار پیشنهادی به من داد: 

»تو که این همه کتاب خوان هستی، چرا در جشنوارۀ کتاب خوانی رضوی شرکت نمی کنی؟«

»جشنوارۀ کتاب خوانی؟ چی هست و چه جوری باید شرکت کنم؟«

کنم.  شرکت  مسابقه  آن  در  تا  شدم  مشتاق  و  دادند  توضیح  جشنواره  دربارۀ  کتابدار  خانم 

پیشنهاد خوبی بود، چون هم کتاب های زیادی می خواندم و هم در مسابقه شرکت می کردم.

 رضا امام  دربارۀ  شعری  کتاب  کتاب ها  از  یکی  داد.  کتاب  چند  من  به  کتابدار  خانم  بعد 

بود. او از من خواست، برای شرکت در مسابقه، شعرهای آن کتاب را حفظ کنم.

بعد از چند روز، به کتابخانه رفتم تا شعرهایی را که حفظ کرده بودم بخوانم تا خانم کتابدار 

کتابدار  که  بودم  خوش شانس  کند.  ارسال  جشنواره  سامانۀ  به  را  من  شعرخوانی  ویدیوی 

مهربان یک دست لباس محلی به من داد تا موقع ضبط ویدیو تن کنم. راستش را بخواهید، 

را  ویدیو  ضبط  کتابدار  خانم  بار  چند  شد  باعث  موضوع  همین  و  داشتم  اضطراب  کمی 

متوقف کند.

چند ماه بعد، خانم کتابدار با من تماس گرفت و خبر خوبی داد: »مبینا جان، شما یکی از 

برگزیدگان جشنوارۀ رضوی هستی.«

جشنواره  اختتامیۀ  در  تا  رفتیم  بیرجند  به  بعد،  روز  چند  بودم.  درآورده  بال  خوشحالی  از 

شرکت کنیم.

حالاً من یکی از برندگان جشنوارۀ کتاب خوانی رضوی بودم. آن روز که برای امانت گرفتن کتاب 

به کتابخانه رفتم، فکرش را هم نمی کردم که روزی این مقام را کسب کنم.

روزی که برنده شدم
مبینا قربانیان، پانزده ساله، عضو کتابخانۀ علاًمه شیخ مفید اسلاًمیه شهرستان فردوس
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کتابداری،  شغل  انتخاب  از  قبل  بگویید،  و  کنید  معرفی  را  خودتان  کمی  ابتدا  در  لطفاً 

چطور با کتاب مأنوس بودید؟

به نام خدا. من سید مصطفی عبداللهی، کتابدار کتابخانۀ محمدعلی کریم پور شهرستان 

بیرجند هستم. من در خانواده ای بزرگ شدم که پدرم به طور منظم و مستمر اهل مطالعه 

بود. به یاد دارم هروقت پدرم به سفر می رفتند، برای بقیه کتاب سوغاتی می آوردند. بنابراین 

از همان دوران کودکی در کتابخانۀ شخصی پدرم به دنبال کتاب می گشتم و با کتاب مأنوس 

مشغول  پدرم  وقتی  نبودند.  من  سن  مناسب  کتابخانه  آن  کتاب های  اغلب  هرچند  بودم، 

مطالعه کتاب بود، محو تماشای او می شدم و لذت می بردم.

به خاطر همین علاقه به خواندن بود که کتابدار شدید؟

از دورۀ نوجوانی بیشتر اوقات  در مجاورت دفتر کار پدرم، یک کتابخانۀ عمومی بود که من 

برای من کتابداری
 فقط شغل نیست
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گاهی،  و  می زدم  سر  کتابخانه  مختلف  بخش های  به  می کردم.  مطالعه  و  می رفتم  آنجا  به 

مراجعه کنندگان  برای  را  کتاب  برگشت  و  امانت  کار  جسته وگریخته  آنجا،  کتابدار  اجازۀ  با 

به  من  علاقۀ  کتاب خوان  افراد  با  ارتباط  و  کتاب ها  انبوه  میان  در  حضور  می دادم.  انجام 

در  کار  به  دانشگاه  در  فارغ التحصیلی  از  بعد  شد  باعث  پیش زمینه  این  کرد.  بیشتر  را  کتاب 

کتابخانه علاقه مند شوم. سرانجام در بهمن 1۳۸7 این اتفاق افتاد و با  عنوان کتابدار در نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور جذب شدم.

لذت بخش ترین قسمت کار شما در کتابخانه چیست؟

دارد  حضور  حرفه  این  در  که  فردی  برای  کتاب خوانی  و  کتاب  با  مرتبط  کارهای  تمام  نظرم  به 

از  کودکان  جمع  در  فرهنگی  فعالیت های  انجام  و  اعضا  با  مستمر  ارتباط  لذت بخش اند. 

بهترین لحظات حضور در کتابخانه است. 

بعد از چند سال که در کتابخانه کار می کنید، نگاهتان به شغل کتابداری چگونه است؟

برای من کتابداری فقط شغل نیست. من در کتابخانه و در میان کتاب ها زندگی می کنم و از 

آن لذت می برم.

کمی از کتابخانه برایمان بگویید.

شاید بسیاری از مردم این تصور را داشته باشند که کتابخانه فقط محلی برای امانت گرفتن 

کتابخانه  کارکرد  از  بخشی  تنها  این  اما  است.  مطالعه  برای  محلی  یا  آن  دادن  پس  و  کتاب 

است. امروز کتابخانه همچون پایگاهی اجتماعی در جامعه ایفای نقش می کند و بیش از 

پنجاه نوع خدمت به اعضای خود ارائه می دهد.

آیا در خارج از کتابخانه هم فعالیت های مرتبط با کتاب دارید؟

بله. یکی از کارهایی که واقعاً به انجام دادن آن علاقه دارم و از آن لذت می برم حضور در مناطق 

محروم و دورافتاده و انجام دادنِ فعالیت های فرهنگی و کتاب محور برای کودکان و نوجوانان 

فعالیت ها  قبیل  این  انجام  پیگیر  دورافتاده  مناطق  در  بیشتر  غیرکاری،  ساعات  در  است. 

هستم.

چالش های شغل شما چیست؟

به شکل  کتاب  رفتنِ  حاشیه  به  هستند  مواجه  آن  با  همکارانم  که  چالشی  مهم ترین  شاید 

تلفن  در  نرم افزار  یک  نصب  با  امروزه،  باشد.  دیجیتال  ابزارهای  به  آوردن  روی  و  آن  فیزیکی 
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لاًزم  بنابراین،  داشت.  اختیار  در  را  کتاب  نسخه  هزاران  می توان  به راحتی  رایانه،  در  یا  همراه 

است کتابخانه ها، همسو با پیشرفت علم و تکنولوژی، به روز شوند و با ایجاد کتابخانه های 

دیجیتال متناسب با نیازهای اعضا امکانات نوین را فراهم کنند. البته امروز کتابخانه ها در 

راه اندازی  نیز  کتاب  بدون  کتابخانۀ  حتی  شده اند.  مجهز  دیجیتال  ابزارهای  به  کشور  سراسر 

شده است که در آن اعضا می توانند کتاب صوتی گوش کنند و یا به کتاب دیجیتال دسترسی 

داشته باشند.

از اینکه با هدهدی ها گفت وگو کردید از شما تشکر می کنم. اگر در پایان صحبتی دارید، 

در خدمتتان هستیم.

من هم از شما متشکرم. امیدوارم نوجوانان بیشتر به کتابخانه 

آن ها  حضور  منتظر  کتابخانه  در  همکارانم  و  من  بزنند.  سر 

هستیم.
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فاطمه جان، هدهد سفید خیلی خوشحال است که با یک نویسندۀ یازده ساله گفت وگو 

می کند. خودت را برای هدهدی ها معرفی کن.

معتمدنژاد  پروفسور  کتابخانۀ  فعال  عضو  یازده ساله،  کریم آبادی،  فاطمه  خدا.  نام  به 

نه سالگی  از  کتاب،  به  علاقه  به خاطر  و،  هستم  بیرجند  شهرستان  در  واقع  دستگرد  روستای 

تصمیم گرفتم بنویسم.

با چه انگیزه ای نوشتن را شروع کردی؟

من از کودکی عاشق داستان و قصه بودم. وقتی دیدم می توانم با نوشتن داستان های خودم 

دنیای جدیدی بسازم و با دیگران به اشتراک بگذارم، انگیزه گرفتم که نویسندگی را شروع کنم.

بزرگ ترین هدفت در زمینۀ نویسندگی چیست؟

دوست دارم روزی نویسندۀ معروفی شوم و داستان هایم به زبان های مختلف دنیا ترجمه 

شوند تا افراد بیشتری بتوانند آن ها را بخوانند.

می توانی یک خاطرۀ جالب در مورد نوشتن کتاب هایت برایمان بگویی؟

بله. وقتی کتاب ماجراهای نیلا را نوشتم، یک روز معلم عزیزم از من خواست قسمتی از آن را 

گفت  وگو با نویسندۀ یازده ساله

»ماجراهای نیلا «
چگونه متولد شد؟
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در کلاس بخوانم. وقتی بخشی از آن را خواندم، هم کلاسی هایم به من گفتند 

منتظر داستان های بعدی ام هستند و این برایم خیلی خوشحال کننده بود.

ماجراهای نیلا را در چندسالگی نوشتی و ایدۀ آن چطور به ذهنت رسید؟

طول  ماه  سه  حدود  و  کردم  شروع  را  کتاب  این  نوشتن  بودم،  ده ساله  وقتی 

کشید تا آن را کامل کنم. این کتاب دربارۀ مشاغل است. وقتی برادرزاده ام، 

نیلا، به دنیا آمد، خیلی خوشحال شدم و تصمیم گرفتم با معرفی مشاغل 

ارائه  مشاغل  دربارۀ  اطلاعاتی  هم سن وسال هایش  بقیۀ  و  او  به  مختلف 

عین  در  شغلی،  هر  که  بدهم  نشان  خردسال ها  به  داشتم  دوست  کنم. 

سختی، چقدر می تواند جالب و تأثیرگذار باشد.

از بین داستان هایی که نوشته ای، کدام را بیشتر دوست داری؟

همۀ داستان هایم را دوست دارم، اما ماجراهای نیلا برایم با بقیه فرق دارد، 

چون اولین کتاب جدی ای بود که نوشتم و باعث شد به خودم ایمان بیاورم.

در مسیر نویسندگی، بیشتر چه کسانی تو را تشویق و کمک کردند؟

مشوقم  همیشه  هم  دوستانم  و  کردند  حمایت  من  از  خیلی  خانواده ام 

بودند. این محبت ها به من انگیزۀ بیشتری می دهند. همچنین خواهرم، 

نسترن که در تصویرسازی کتاب هایم به من کمک می کند، همیشه از من 

حمایت کرده و با ایده هایش من را تشویق می کند.

برای کودکان و هم سن وسال های خودت چه پیامی داری؟

هیچ وقت دست از تلاش برای رسیدن به آرزوهایشان برندارند و همیشه با 

امید و انگیزه ادامه بدهند. کتاب بخوانند و بنویسند. با هر موضوعی که 

دوست دارند شروع کنند و از اشتباه کردن نترسند.
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از روزهای سال 12۸2 شمسی، در منطقۀ  در سپیده دم یکی 

محمدصادق  را  نامش  که  شد  متولد  کودکی  زهان 

گذاشتند. آثار نبوغ از دورۀ کودکی در او نمایان بود اما کسی 

اقدام  آینده  در  است  قرار  محمدصادق  که  نداشت  خبر 

مهمی انجام دهد.

محمد صادق بعد از تحصیلات اولیه در روستای زادگاهش، 

زهان، به مشهد رفت تا تحصیلات خود را کامل کند. او بعد 

و  بازگشت  زهان  به  دوباره  رسید،  اجتهاد  مقام  به  اینکه  از 

حوزۀ  این  در  پرداخت.  جعفریه  علمی  مدرسۀ  احیای  به 

علمیه، شاگردان بسیاری تربیت شدند و در سپهر دینی و 

سیاسی کشور به ایفای نقش پرداختند.

آیت الله محمدصادق اوحدی قهرمانی است که برای ترویج 

دین و سیرۀ اهل بیتتلاش کرد. امروز تمثال این عالم 

فرزانه در میدانی به نام ایشان در زهان وجود دارد.

من قهرمان
فاطیما فاطمی، نُه ساله

 عضو کتابخانۀ شهدای غزه شهر زهان، شهرستان زیرکوه
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خراسان جنوبی
»ترین« های

 استان
- تعداد کتابخانه های استان: 85

- تعداد کتابخانه ی سیار: 2

- تعداد کتابخانه های روستایی: 28

- تعداد اعضای کتابخانه: 47407

- آمار منابع موجود در کل کتابخانه های استان:  1046022 نسخه کتاب

ملاعبدالله  عمومی  کتابخانۀ  استان:  کتابخانه های  فعال ترین   •

کریم پور،  محمدعلی  عمومی  کتابخانۀ  بشرویه؛  شهرستان  بشروی، 

اسلامیه،  مفید  شیخ  علامه  عمومی  کتابخانۀ  بیرجند؛  شهرستان 

شهرستان فردوس
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محفل  فردوس،  تون  یادمان  ادبی  محفل  استان:  ادبی  محافل  فعال ترین   •

ادبی فروزان فر بشرویه، محفل ادبی آوای عندلیب نهبندان

و  نهبندان  شهرستان  نهي  محتاج  برکت  عمومی  کتابخانۀ  می دانستید  آیا   -

بیشترین  دارای  بیرجند  شهرستان  کریم پور  محمدعلی  عمومی  کتابخانۀ 

عضو نوجوان هستند؟

گذشته  سال  یک  در  کوک  جولیا  نوشتۀ  افتادم«،  »گیر  کتاب  می دانستید  آیا   -

بیشترین آمار امانت را در استان شما داشته است؟

استان  کتابخانۀ  قدیمی ترین  طبس  شهر  ارشاد  کتابخانۀ  می دانستید  آیا   -

شماست؟ 

کتابخانۀ عمومی علوی روستای نوغاب شهرستان درمیان  آیا می دانستید   -

جدیدترین کتابخانۀ استان شماست؟

در  واقع  خوانشرف  روستای  آسکتی  غلامحسین  کتابخانۀ  می دانستید  آیا   -

شهرستان نهبندان بزرگترین  کتابخانۀ روستایی کشور است؟
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3828 باب کتابخانه ی عمومی شامل:»
 2808 باب کتابخانه ی نهادی،

 839 باب کتابخانه ی مشارکتی،
 37 باب کتابخانه ی مستقل و

 144 باب سالن مطالعه در سطح کشور 
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